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بهـار، فصـل طلایـی فعالیت کشـاورزان و باغداران 
اسـت امـا تقریبـاً  همگـی آن هـا بـا بحران هـای 
اقتصـادی و زیسـت محیطـی که برگرفتـه از بحران 
آنومیـک اجتماعـی و سیاسـی )بی هنجـاری و 
آشـفتگی( اسـت؛ مواجـه هسـتند و این امـر نه تنها 
زیسـت ایشـان، کـه چرخـه ی زندگـی گروه هـای 
مختلـف جامعـه را دچـار مشـکل و چالش هـای 

جـدی می سـازد.
بـا کمـی دقـت در اوضـاع و احـوال کار و معیشـت 
در اسـتانهای مختلف به ویـژه کشـاورزان می تـوان 
دیـد کـه بحران هـای ویران گـر منتظـر هیـچ رخداد 
سیاسـی چـون رفرانـدوم یـا اسـتیضاح و اسـتعفای 
وزرا و تغییـر دولت هـا بـدون تغییـر سیاسـت های 
کژکارکـرد و بحـران زا، نمی ماننـد و گریبـان مردم را 
بـه شـدت می فشـارند تـا جایی که زندگـی معمولی 

برایشـان سـخت و دسـت نیافتنی شـده اسـت.
از  بـا برخـی  در مشـاهده  ی میدانـی و گفتگـو 
کشـاورزان، تعـدادی از مهم تریـن ایـن بحران هـا را 

می تـوان چنیـن برشـمرد:
۱- بحران آب و خشکسالی

۲- نبـود ثبـات و انضبـاط بـازار در قیمت گـذاری 
محصـولات کشـاورزی 

۳- کمبـود نهاده هـای کشـاورزی و تامیـن نشـدن 
به موقـع و به انـدازه ی نیـاز آن هـا ازجمله کـود، بذر 

و سـم به همراه افزایـش بی رویـه قیمـت نهاده هـا
۴- واردات بی رویـه منجربـه انباشـت تولیـدات 
داخلـی ماننـد برنـج، چـای، زیتـون، انـواع میـوه و 

کاهش فروش آن ها و درنتیجه خسـارت کشـاورزان 
۵- بالابـودن هزینـه تمام شـده ی تولیـد و مراحـل 

کاشـت، داشـت و برداشـت
۶- هزینه ی بالای آب بها برای کشاورزان 

۷- نبود امنیت سرمایه گذاری داخلی
۸- فرسودگی ماشین آلات کشاورزی 

۹- گرانی قیمت خرید ماشین آلات کشاورزی نو 
۱۰- افـت شـدید تغذیـه ی سـالم و ضـروری نیروی 

کار بـه علـت گرانـی و تورم افسارگسـیخته 
۱۱- کاهش سلامت کشاورزان و خانواده هایشان 

۱۲- مهاجـرت نیـروی کار جـوان از روسـتاها بـه 
شـهرها و یـا خـارج از کشـور

۱۳- به جـا مانـدن نیـروی کار سـالمند در مناطـق 
کشاورزی 

بـه  آسـیب  و  ناگهانـی  اقلیمـی  تغییـرات   -۱۴
باغـی  و  کشـاورزی  محصـولات 

۱۵- نبـود تعـادل میـان درآمـد کشـاورزان و تـورم و 
هزینه هـای زندگـی 

۱۶- آلودگـی نهرهـا و رودخانه هـا بـه پسـماند 
فاضلاب هـا  و  خانگـی  زباله هـای 

۱۷- نبـود بیمـه ی درمانـی جامـع و مفیـد بـرای 
کشـاورزان

۱۸- نداشـتن بیمـه ی مناسـب و به صرفـه جبـران 
خسـارات محصـولات کشـاورزی و باغـی
۱۹- پرداخت دیرهنگام خسارات بیمه ها 

۲۰- حضور دلالان و واسـطه ها در بازار محصولات 
تولیدشـده بدون نظارت و بازرسـی 

ی  ه ها شـیو ن  بـرد ر  بـکا ر  د بی توجهـی   -۲ ۱
نویـن  کشـاورزی 

درکنـار ایـن چالش هـا، بحران هـای وخیـم محیـط 
زیسـتی و اجتماعـی را نیـز بایـد درنظـر گرفت:

۲۲- فرونشست زمین
۲۳- انباشـت زبالـه در روسـتاها و جنگل هـا و 
دشـت ها و بی تفاوتـی متولیـان امر بـه این موضوع 
۲۴- آلودگـی بی رویـه و غیرکارشناسـی سـموم 

شـیمیایی در محصـولات کشـاورزی
۲۵- قطع غیرمجاز درختان 

۲۶- تبدیـل زمین هـای کشـاورزی و باغـی بـه 
مسـکونی بـرای فـروش و سـاخت و سـاز و کسـب 

درآمـد
 این هـا بخشـی از مشـکلات زندگـی کشـاورزان و 
باغـداران و خانواده هـای آنـان اسـت کـه نیازمنـد 
سیاسـت ها و برنامه هـای اصولـی و مدیریـت سـالم 
و کارشناسـی اسـت کـه سـازمان های متولـی بـا 
متعـدد  پژوهشـکده های  و  کلان  بودجه هـای 
تاکنـون در عمـل، نه تنهـا ایـن معضـلات را برطـرف 
و کاهـش نـداده کـه برآن هـا نیـز افـزوده اسـت و 
هم وطنـان زیـادی را بـه رنـج و مشـقت و سـختی 

زندگـی و فقـر، دچـار سـاخته اسـت.
گرچـه وضعیـت کشـاورزان مبتلابه ایـن چالش ها، 
از جنـس اعتراضـات خاموش اسـت و از اعتراضات 
جنبـش موسـوم به زن زندگـی آزادی، متفاوت بنظر 
می رسـند ولـی اگـر بـرای حـل و رفع این مشـکلات 
تدابیری اندیشـیده نشـود چه بسا به شرایط مشابه 
اعتراضـات آب سـال ۱۴۰۰ کشـاورزان اصفهـان و 
خوزسـتان بدل شـده و بحران اجتماعی و سیاسـی 

حاکمیـت را دوچنـدان می نماید.
آزموده را آزمودن خطاست...

بحران های ویران گر کشاورزان؛ اعتراضات خاموش

 کانال

ماجرای پلمپ مطب پزشک مشهدی به خودی خود 
از عمق تبعیض و فساد ناشی از آن در کشور ما پرده 
بر می دارد. همهٔ مصائب این مملکت به همین تبعیض 
مربوط می شود و تمام مفاسد سیاسی و اقتصادی از 

آن ریشه می گیرد.
اینکـــه یک حکومـــت، شـــهروندانش را به خودی و 
غیرخودی تقســـیم کند و در امـــور مختلف، به نفع 
یکی و علیه دیگری اقدام کند، آشکارترین نوع تبعیض 
اســـت. هیچ پدیده ای مانند تبعیض، خشم و غضب 
افـــراد یک جامعه را برنمی انگیزد و یا منفعل و پژمرده 

و افسرده و پریشان نمی کند.
آنچـــه برای مـــن بی نهایت عجیب و تأثرآور اســـت، 
عادی دانستن تبعیض از سوی بسیاری از مسئولان 
کشور است. آنها تبعیض اعتقادی را نه فقط مذموم 
نمی دانند بلکه بعضاً بـــا افتخار آن را عین عدالت و 

حقیقت قلمداد می کنند!
تاکنون من حتی یک جمله از مدیران کشور نشنیده ام 
که بر برابری حقوقی عموم شهروندان صحه بگذارند. 
گویی فقط هواداران خود را صاحب حق می پندارند و 
دیگر مردم را محروم از حقوق شناخته شدهٔ شهروندی 

تلقی می کنند.
اگر قرار به ایجاد تغییر و تحولی مثبت در این کشـــور 
باشد، چه به لحاظ نظری و چه به لحاظ عملی، باید 
تحول از همین نقطه آغاز شـــود. اگر برابری حقوقی 
شهروندان در نظر و عمل پذیرفته شود، چشمه های 
امید هم از آن فوران خواهد کرد. در شوره زار تبعیض 

هیچ جوانهٔ امیدی قابل رویش نیست!

تبعیض ام الفساد است!

احمد زیدآبادی-تحلیلگر سیاسیفریبا نظری
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۶ سناریوی آخرالزمانی 
4که به اقتصاد آمریکا نزدیک شده است
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رودخانه ها علاوه بر آزادسازی حریم
 به لایروبی و ساماندهی نیاز دارند

ایران درگیر نوعی سرمایه داری رفاقتی است
2

وضعیت داروگر؛
 از ضعف مدیریت و برندینگ 
تا پیشنهاد »اورژانس صنایع«

ج خوراک 66 میلیون تومان میلیون تومان ج خوراک  میلیون، خر حقوق حقوق 99 میلیون، خر

 یک زندگی کارگری یک زندگی کارگری
 از نمایی نزدیک از نمایی نزدیک

ج خوراک 6 میلیون تومان حقوق 9 میلیون، خر

 یک زندگی کارگری
 از نمایی نزدیک
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افـــق اقتصاد- کارگری فیش حقـــوق ماهانه اش ۹ 

میلیون و ۲۰۰ هزار تومان اســـت و حدود ۶ میلیون 

تومان خـــرج غذاهای کم کیفیت می کند، با ســـه 

میلیون تومانِ باقیمانده چطور زندگی کند؟!

به گزارش خبرنگار ایلنا، اگر تا چند سال قبل دغدغه ی 

کارگـــران این بود که بعـــد از پرداخت اجاره خانه، تا 

پایان ماه برای خورد و خوراک و هزینه های فرزندان 

کم نیاورند، این روزها دغدغه این است که اگر همه ی 

حقوق را بدهند، بازهم یک سقف مطمئن بالای سر 

نخواهند داشت.

و بـــه همین دلیل اســـت که کارگـــران به خصوص 

حداقل بگیرانی که حـــدود ۹ میلیون تومان حقوق 

می گیرنـــد، عطای زندگی در شـــهرهای بزرگ مثل 

تهران، اصفهان و مشهد را به لقایِ گرانی اجاره خانه 

بخشیده اند و به دنبال مامنی ارزان تر در حاشیه ها یا 

دورتر از حاشیه ها هستند؛ آن مناطقی که تا چند سال 

پیش بافت روستایی محسوب می شد، امروز دارای 

دفاتر معاملات املاک است و آپارتمان های کوچک 

و متراکم را به قیمت دو سه سال قبلِ تهران به طبقات 

فرودســـت کرایه می دهند؛ نمونه اش، حاشیه های 

کرج و ورامین اســـت که به مقصد نهاییِ کارگران و 

مزدبگیرانِ کم درآمد برای تامین مســـکن اجاره ای 

تبدیل شده است.

باقر، یک کارگر ساده با ماهی حدود ۹ میلیون تومان 

حقوق است، به طور دقیق تر با حق عائله و اولاد، هر 

ماه ۹ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان دستمزد می گیرد؛ 

او ناهار را به تنهایی سر کار می خورد و روزی که با ما 

صحبت می کند، از قیمت سنگینِ یک غذای ساده 

سر کار به ستوه آمده است:

»امـروز ناهـار یـک تُـن ماهـیِ شـیلتون خریـدم ۷۴ 

هـزار و ۹۰۰ تومـان، یـک کنسـرو لوبیـا قرمـز هـم به 

قیمـت ۳۲ هـزار و ۹۰۰ تومـان؛ ایـن دوتـا روی هم با 

دو عـدد نـان شـد ۱۱۰ هـزار تومـان؛ ایـن ناهـارِ یک 

روز مـن اسـت؛ از قیمت هـا تعجب کـردم؛ هفته قبل 

همین کنسـرو لوبیا را با همین بِرنَد خریده بودم ۲۴ 

هـزار تومـان؛ چطور تـورم را کنتـرل کرده اند؟ حقوق 

مـا دیگـر بـه اندازه ی خورد و خوراک مان نیسـت....«

این کارگر نگران روزهای باقیمانده تا پایان ماه است 

و می گوید: مســـاله این است که بیست روزِ ماه را من 

سر کار غذا می خورم و خانواده ام در منزل؛ اگر با هم 

ســـر سفره می نشستیم باز هزینه مان کمتر می شد؛ 

اما حالا حســـاب کنید همین ناهار ساده برای من و 

خانواده ام چقدر تمام می شود؟ باور می کنید بیشتر 

روزها تخم مرغ یا سیب زمینی آب پز می خورم تا خرج 

کمتر شـــود؟ باور می کنید چند ماه است برای خانه 

گوشت قرمز نخریده ام؛ خوراک مان شده بادمجان و 

سبزیجات و در نهایت حبوبات....«

اگر هزینه ی یک وعده ناهار این کارگر را نصف کنیم و 

نه ۱۱۰ هزار تومان بلکه در بیشتر روزها ۵۵ هزار تومان 

در نظر بگیریم و فرض کنیم که خانواده ی دو نفری او 

در خانه هم همینقدر پول ناهار می دهند، هزینه ی 

ناهار این خانواده در یک ماه، ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار 

تومان می شـــود؛ اگر بازهم نگاه مان خیلی حداقلی 

و تقلیلی باشـــد و فرض بگیریم که این خانواده عینِ 

همین مبلغ مجموعاً خرج صبحانه و ناهار می کند، 

به این نتیجه می رسیم که این خانواده کارگری در ماه 

بیش از ۶ میلیون تومان هزینه برای غذا می پردازند، 

غذاهایی بسیار ساده و حداقلی که در آن به هیچ وجه 

کالاهای گرانی مثل گوشت قرمز نیست. خرج میوه و 

لبنیات و سایر اقلام خوراکی را حذف می کنیم؛ حالا 

این سوال پیش می آید که کارگری مثل باقر که فیش 

حقوق ماهانه اش ۹ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است 

و حـــدود ۶ میلیون تومان خرج غذاهای کم کیفیت 

می کند، با سه میلیون تومانِ باقیمانده چطور زندگی 

کند؛ وام های بانکیِ او را که بپردازد؛ برای هزینه های 

جانبـــی فرزندان از کجا پول بیاورد و از همه مهم تر، 

تکلیف اجاره خانه چه می شود؟

مساله اصلی همین اجاره خانه است، سقف داشتن 

یا نداشتن، گزینه ی قابل انتخابی ندارد؛ یک خانواده 

»باید« ســـقفی –هرچند حداقلی و کوتاه- بالای سر 

داشـــته باشد؛ باقر در این روزها درگیر همین مساله 

است؛ مســـاله ای که جای انتخاب و گزینش برایش 

نگذاشته است:

»قرارداد اجاره خانه مان آخر خرداد تمام می شود؛ در 

یکـــی از محلات دور کرج زندگی می کنیم و چند روز 

قبـــل صاحبخانه زنگ زد و گفـــت اجاره ی یک و نیم 

میلیون تومانی، امســـال ۶ میلیون تومان می شود؛ 

وقتی پرسیدم چرا، گفت چون مستاجرِ طبقه ی بالا 

این قیمت می دهد، چون بنگاه می گوید قیمت اجاره 

این اســـت؛ من گفتم ۲۵ درصدی کـــه دولت برای 

افزایش اجاره خانه تصویب کرده چه می شود؛ می دانید 

صاحبخانه چه گفـــت؟ فقط خندید، خندید و هیچ 

پاسخی نداد؛ چند ثانیه بعد با تحکم گفت نمی توانید 

شش میلیون تومان بدهید لطفاً بلند شوید...«

کارگری مثل باقر که بعد از پرداخت هزینه ی خورد و 

خوراک ساده، فقط ۳ میلیون تومان برایش می ماند، 

او که هنوز ماهی ۷۰۰ هزار تومان قسطِ جهیزیه ی 

دخترش را می پردازد، چطور هر ماه ۶ میلیون تومان 

به صاحبخانه بدهد تا بتواند سرپناه داشته باشد؟ او 

وقتی اینها را کنار هم می چیند، آخر صحبت هایش 

بـــه همان جمله ی اول گفتگـــو بازمی گردد: »دیگر 

نمی دانم چه کنم...«

گزارش

افق اقتصاد- معمولا از نقطه ی نهایی یا نتیجه ی کار خبردار می شویم 
بیش و پیش از آن که در جریان روندها و روالهایی قرار بگیریم که به آن 
نتایج منجر شده اند. حکایت داروگر هم مشمول همین قضیه شده انگار 
شبیه ارج و آزمایش و آن یکی دیگر کارخانه که وقتی خبردار شدیم که 
دیگر کار از کار گذشته بود. قصور از کیست؟ خبرنگار و رسانه؟ مسئول 

دولتی؟ مدیر؟ روابط عمومی کارخانه؟ یا همه و هیچ؟!

وضعیت داروگر 
کارخانـــه »داروگر تهران« واقع در کیلومتر ۱۷ بزرگراه فتح )جاده قدیم 
تهران به کرج( واقع شـــده و تولیدکننده انواع محصولات بهداشـــتی و 

شوینده است که قدمتی ۹۵ ساله دارد. 
سال ۱۳۰۷ غلامرضا داروگر اولین کارخانه صابون سازی را در اصفهان 

راه اندازی کرد که بعدها در سال ۱۳۲۰ به تهران منتقل شد.
شعار تبلبغاتی قدیمی داروگر:»زیبایی واقعی شما را آشکار می دارد.«

شـــرکت های هلدینگ داروگر شامل کف، کیوان، تولیددارو تاکستان، 
تیدی، روغن نباتی جهان، کیمیای ایران، بسته بندی البرز، صنایع 

بسته بندی داروگر، تولی پرس هستند که در زمینه محصولات 
بهداشـــتی، شـــوینده، دارویی و غذایی فعالند. چند سالی 
اســـت کارخانه داروگر تهران دچار مشـــکلات اساسی شده 
به نحوی که تولیدات آن به حداقل کاهش یافته اســـت. این 
شرکت که در بازار ســـرمایه با نماد »شکف« فعالیت می کرد، 
در ۱۷ اردیبهشت ماه خبر تعطیلی خود را به دلیل بدهی های 
مالیاتـــی اعلام کرد و در روز بعـــد از آن، مدارک تعطیلی این 
شـــرکت، روی سایت کدال منتشر شد. تا پایان سال ۱۳۸۸، 
داروگر در اختیار ســـهامدارانی مانند شرکت سرمایه گذاری 

بانک ملی با سهم یک درصدی، بنیاد شهید )سازمان اقتصادی کوثر( 
با سهم ۳۷درصدی و البته سهام داران خرد بود. افزایش تصاعدی زیان 
انباشـــته داروگر، درست چهار سال پس از واگذاری سهام این شرکت 
آغاز شد. به گونه ای که طی سال های ۹۲ تا ۹۹، زیان انباشته داروگر 
افزایش ۲۷۰ برابری داشـــت. صورت  مالی این شرکت نشان می دهد 
که زیان انباشـــته داروگر در حالی از ۸۳۸ میلیارد تومان در سال ۹۸، 
بـــه هزار و ۷۹ میلیارد تومان در ســـال ۹۹ افزایش یافته که کل درآمد 
عملیاتی این شـــرکت در ســـال ۹۹، حدود ۸ میلیارد و ۶۰۰ میلیون 
تومان بود. تولید پودر لباسشـــویی این شـــرکت در سال ۹۹ نسبت به 
ســـال ۹۸، حدود ۲۹ درصد، تولید شامپو ۶۱ درصد و تولید نرم کننده 
موی ســـر ۵۰ درصد کاهش داشتند. به طور کلی اما، مقدار تولیدات 
داروگر، بلافاصله پس از خصوصی سازی تا ۱۳۹۹، شاهد کاهش ۷۰ 
درصدی بوده اســـت. بنا به آمار منتشـــره میزان تولید شرکت در سال 
۱۴۰۰ به پایین ترین حد زیر ۲۰هزار تن رســـیده در حالی که شرکت 

در سال ۹۶ تولید بالای ۸۰هزار تن هم داشته است. 
در اوایـــل دهـــه ۹۰ طی فروش ســـهام عمده شـــرکت تولی پرس به 

شرکت ســـهامی عام کف از طریق شرکت 

ســـرمایه گذاری البرز، طرفین به اختلاف رسیدند که بنا به رای صادره 
از شـــعبه اول مجتمع قضایی شهید بهشـــتی تهران هلدینگ داروگر 
محکوم به جایگزین کردن تضامین بانکی حین معامله شده و حداقل 
تا سال ۱۴۰۰ به این حکم اعتراض داشته و پرونده آن در جریان بوده 
اســـت.    در زمستان ۱۳۹۹ سازمان اداره مالیاتی کشور اعلام کرد که 
بـــه منظور دریافت مطالباتش به مبلغ ۸۳۰ میلیارد تومان، تعداد ۴۸ 

دستگاه کامیون ایسوزو از اموال شرکت داروگر را به حراج می گذارد.
بیش از یک ســـال است که به دلیل تامین نشدن مواد اولیه، تولید در 
کارخانه داروگر تهران محدود شـــده و به همین دلیل کارگران در محل 
کار خود تقریبا بیکار هستند. مدت هاست فقط دو خط تولید مایع ظرف 
شـــویی کارخانه فعال اســـت که آن هم از روز ۲۷ اسفند ماه ۱۴۰۱ به 
دلیل تامین نشـــدن مواد اولیه متوقف شده بود. به گفته ی محمدرضا 
فرزعلیان )مسئول کانون شوراهای اسلامی کار غرب تهران( مدیرعامل 
داروگر چندین شـــرکت دیگر هم دارد؛ وضع همه این شرکت ها خراب 

است و داروگر خراب تر از همه!
طبق اظهارات کارگران این کارخانه، مدیریت داروگر تهران گفته فعالیت 
این واحد تولیدی به دلیل بدهی های مالیاتی امکان پذیر نیست 
و تـــوان مالی برای راه اندازی همه خطوط تولیدی کارخانه و 

پرداخت حقوق کارگران را ندارد.

وضعیت مطالبات کارگران
کارفرمای این کارخانه از دی ماه سال ۱۴۰۱ حقوق و بیمه 
کارگران خود را نپرداخته است. کارفرمای کارخانه داروگر 
از ۱۴ فروردین ماه سال جاری فعالیت تولیدی کارخانه 
را متوقف کرده و کارگران را بدون پرداخت دســـتمزد رها 

کرده است.
ادامه در صفحه ۸

وضعیت داروگر؛ از ضعف مدیریت و برندینگ تا پیشنهاد »اورژانس صنایع«

نسرین هزاره مقدم

سیما کوشان-کیارش آهنگر

یک زندگی کارگری از نمایی نزدیکیک زندگی کارگری از نمایی نزدیک
حقوق حقوق 99 میلیون، خرج خوراک  میلیون، خرج خوراک 66 میلیون تومان میلیون تومان
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از  ایـران یکـی  اقتصـاد- بحـران آب در  افـق 
بزرگتریـن مشـکلاتی اسـت کـه در سـال های 
اخیر تمام جوانب زندگی و صنعت را تحت تاثیر 
قـرار داده اسـت و دلایـل زیـادی بـرای رخ دادن 
ایـن بحـران وجـود دارد کـه برخـی به شـرایط آب 
و هوایـی و اقلیمـی مرتبـط بوده و برخی به دلیل 

سـو مدیریـت در ایـن حـوزه بـوده اسـت.
بـه عقیـده کارشناسـان؛ پدیـده تغییـر اقلیـم 
اثـرات منفـی زیـادی را بـر سیسـتم های مختلف 
می گـذارد کـه در ایـن میـان سیسـتم منابـع آب 
از اصلی  تریـن آن هـا بـه شـمار مـی رود کـه نقـش 
اساسـی در زندگـی شـهروندان بـه خصـوص 

مناطـق روسـتایی اسـت.
بـه گـزارش خبرنـگار ایلنـا از فـارس، پرفسـور 
عـزت اللـه رئیسـی اردکانـی معتقـد اسـت بایـد 
براسـاس داده ها اظهار نظر شـود و پیش تر گفته 
اسـت »امـروزه تغییـر اقلیم توجیهی شـده برای 
پوشـش خطاهـای مدیریتـی در ۳۰.۴۰ سـال 

گذشـته، کـه ایـن امـر خـلاف واقـع اسـت.«
افزون بر بحران منابع آب سطحی، بحران منابع 
آب زیرزمینی و تراز منفی و فرونشسـت بیشـتر 
دشـت های اسـتان نشـان می دهـد کـه دامنـه 
بحران آب فارس از مرز فاجعه عبور کرده است.

پرفسـور اردکانـی در گفتگـو بـا ایلنـا می افزایـد: 
اضافه برداشت آب در سال های گذشته آنچنان 
سـفره های زیـر زمینـی آب را در اسـتان فـارس 

پاییـن بـرده اسـت کـه بارندگی هـا نمی توانـد 
تاثیـری بـر ایـن بحـران اساسـی داشـته باشـد.

وی ادامـه می دهـد: بـه رغـم اینکـه در ۳ الـی ۴ 
سـال گذشـته مطالعـات دقیقـی بـر سـفره های 
زیـر زمینـی آب در اسـتان فـارس نداشـته ایم اما 
از سـال ۸۶ تا سـه سـال گذشـته روند برداشـت 
و وضعیـت آب هـای زیـر زمینـی اسـتان نزولـی 
بـود و میـزان برداشـت منابـع آب بیـش از میـزان 

بارندگـی بوه اسـت.
رئیسـی اردکانـی بـا اشـاره بـه اینکـه یـک قطـره 
آب از کانال هـا وارد خرامـه نمی شـود، بیـان 
می کنـد: امـروز در حـال تـاوان دادن کشـت 
برنـج در سـال های گذشـته هسـتیم و وضعیـت 
شهرسـتان خرامـه و دریاچـه طشـک و بختـگان 

بـه شـدت نگـران کننـده اسـت.
بـه گفتـه او احتمـالا بارندگی ها تاثیری در منابع 
و سـفره های زیـر زمینـی اسـتان فـارس نخواهـد 
داشـت، تصریح می کند: استان فارس همچنان 

بـا بحـران ۱۰۰ درصدی آب مواجه اسـت.
اسـتاد دانشـگاه شـیراز می گوید: میزان ورودی 
دریاچـه طشـک و بختـگان در سـال های بسـیار 
دور حـدود ۶۰۰ متـر مکعـب بـوده اسـت کـه در 
سـال های گذشـته بـه صفـر رسـیده اسـت و از 

سـال ۸۶ تاکنـون عمـلا هیـچ آبـی وارد دریاچـه 
طشـک و بختـگان نمی شـود.

وی بـا اشـاره بـه اینکـه میـزان بارندگـی دریاچـه 
بختـگان و طشـک حـدود ۲۰۰ میلـی متـر و 
در بالادسـت ۵۰۰ الـی ۶۰۰ میلـی متـر اسـت، 
می گوید: در شـرایط فعلی بدون هیچ هزینه ای 
و پمپـاژ در حـال حفـر چاه هسـتیم و با این آب ها 

بـه مـزارع آب می رسـانیم.
آب  ورودی  زمانی  اینکه  به  اشاره  با  رئیسی 
بیاری  آ باعث  بختگان  و  طشک  چه  دریا به 
انجیرستان استهبان شده بود، می افزاید: در 
ع هستیم  سال های گذشته شاهد این موضو
که انجیرستان استهبان با تانکر آبیاری می شود 

که این موضوع عمق فاجعه را نشان می دهد.
چهره برتر آب کشـور با بیان اینکه در سـال های 
گذشـته نتوانسـتیم در میـان مـردم و مدیـران 
فرهنگ سـازی انجـام دهیم کـه دارای آب ثابتی 
هسـتیم، بیـان می کنـد: برداشـت آب از یـک 
مکان باعث بروز مشـکل در این حوزه می شـود.

حفر چاه دریاچه کافتر را خشک کرد
وی با بیان اینکه حفر چاه های زیاد در مناطق 
بالادست سد سیوند و سرحد دو دانگه سبب 

شد تا دریاچه کافتر در بالادست سد سیوند 
خشک شود، می گوید: متاسفانه سطح آب زیر 
زمینی در این قسمت به ۳۰ متر زیرزمین و کف 
دریاچه کافتر رفته است و حفر چاه ها باعث شده 

تا آب های دریاچه به سمت چاه ها روانه شود.
پـدر آب ایـران کـه معتقـد اسـت مدیـران در 
سـال های گذشـته بـه بخـش آب دیـد نقطـه ای 
داشـته و بـه صـورت کلـی بـه آن نـگاه کرده انـد، 
تصریـح می کنـد: کل حـوزه آب از ابتدا تا آخرین 
نقطـه کـه خلیـج فـارس می شـود بایـد بـا یـک 
برنامـه ریـزی مناسـب بـه آن نـگاه کـرد و در ایـن 
بخش هـا بایـد پـروژه تعریـف شـود. رئیسـی بـا 
اشـاره بـه اینکـه مسـئولان اجازه دارنـد که از آب 
سـیلابی کـه بـه خلیـج فـارس مـی رود اسـتفاده 
کننـد، بیـان می کنـد: مسـئولان می تواننـد بـا 
اسـتفاده از ایـن آب در بخش هـای سدسـازی و 
احـداث دریاچه هـای مصنوعی اسـتفاده کنند.
این اسـتاد دانشـگاه شیراز با اشاره به اینکه طی 
سـال های گذشـته در منابـع آبـی، اصل توسـعه 
پایـدار در اسـتان فـارس رعایـت نشـد، ادامـه 
می دهـد: جبـران ایـن موضوع بسـیار مشـکل و 
دشـوار شـده اسـت و حفـر چاه هـا و شهرسـازی 

باعـث شـده آب بـه پایین دسـت نرسـد.
رئیسـی عنـوان می کنـد: بحـران آب در اسـتان 
فارس با مشـکل فرهنگی، اجتماعی و سیاسـی 

مواجـه اسـت و بـا مشـکل فنـی مواجه نیسـت.

فارس با بحران ۱۰۰ درصدی آب مواجه است

افق اقتصاد-ساخت و ســـازهای بی رویه و غیرقانونی 
در بســـتر و حریم رودخانه ها از ادوار گذشـــته تا امروز 
بـــه گفته کارشناســـان امر موجب مسدودشـــدن این 
آبراه های حیاتی شـــده اســـت که امروز شاهد پدیده 
 ســـیل در استان های کشور از جمله مازندران هستیم.
نتایح بررسی های انجام شده نهادهای اجرایی ذیربط 
در رودخانه های سیل خیز کشور نشان می دهد که اگر 
مســـیر رودخانه ها پاکسازی و حریم آن باز باشد، دیگر 
مشـــکلی در زمینه ســـیل در هر منطقه از کشور وجود 

نخواهد داشت.
بـــه گـــزارش ایرنا، با وجـــود ادامه راهبرد رفع دســـت 
اندازی های مســـیر و حریـــم رودخانه های مازندران با 
آزادسازی کیلومترها حریم و دیواره سازی ها از گذشته 
تا اکنون، رودخانه های استان مازندران همچنان با این 

مشکلات مواجه هستند.
۱۲۰ رشته رودخانه به طول هفت هزار کیلومتر در استان 
مازندران جریان دارد که بنا به اعلام مســـوولان، ۵۰۰ 
کیلومتر از مسیر برخی از این رودخانه ها از درون بافت 

شهرها و روستاهای استان عبور می کند. 
هرچند عبور رودخانه ها در این مســـیر براساس قرارداد 
طبیعی که وجود دارد مشکل ساز نیست اما طی سال ها 
و دهه های اخیر با ساخت و سازها در حریم مسیر، این 
بخش از طبیعت اســـتان دستخوش دست اندازی شد 
و خشـــمش را با جاری کردن ســـیل و سیلاب به خانه و 
کاشـــانه ساکنان اطراف نشان داد، مانند سیلاب های 

پایان اسفند ۱۳۹۷ و فروردین ۱۳۹۸.
بر اساس آمارها، بر اثر وقوع سیلاب اسفند ۹۷، حدود 
هفت هزار واحد مسکونی در مازندران خسارت دید که از 
این تعداد بیش از ۶۰۰ خانه به طور کامل تخریب شد و 
اغلب آنها در نزدیکی رودخانه های استان قرار داشتند.

بنا به اعلام مسوولان، سیل و سیلاب در آن زمان خسارت 
بیش از ۲ هزار میلیارد تومانی به بار آورد، خســـارتی که 
ثمره دســـت اندازی و تجاوز به حریم رودخانه ها و سلب 

آرامش از آنها بود.
نگاهـــی گذرا به قوانیـــن و مقررات مربـــوط به آب در 
کشورمان نشـــان می دهد که بستر قانونی کافی برای 

برخورد با عامـــلان تصرف حریم رودخانه ها وجود دارد 
و کافی اســـت که قوانین و مقررات موضوعه با جدییت 
اجرا شوند. مازندران از نظر تعداد رودخانه در مقایسه با 
دیگر استان های کشور در ردیف اول قرار دارد و به همین 
جهت ایجاب می کند به این آبراه ها توجه ویژه ای بشود. 
مسوولان امر در دهه ۹۰ از تهیه طرح جامع رودخانه های 
مازندران خبرهایی را رسانه ای کردند و این موردهای بی 
ســـرانجام که در کشور زیاد است به کجا رسیده است. 
سیلاب ها و طغیان های سال های اخیر رودخانه ها باعث 
شد تا بررسی وضعیت حریم رودخانه ها و باز پس گیری 
مســـیر از عوامل انسانی بیشتر مورد توجه قرار بگیرد تا 
ضمن احترام به طبیعت از خسارت های میلیاردی ناشی 
از سیلاب های بعدی جلوگیری شود که توجه به اقدامات 

انجام گرفته مشکلات این بخش همچنان وجود دارد.
مازندران در منطقه آب و هوایی معتدل قرار دارد و سالانه 
در این منطقه به طـــور میانگین ۷۳۰ میلی متر باران 
می بارد و این اســـتان از لحاظ بروز سیل در کشور رتبه 
سوم را دارد که به تاکید کارشناسان باید برای ساماندهی 
حریم رودخانه های این استان تدابیر ویژه ای اتخاذ کرد.
مسوولان امر از ادوار گذشـــته تاکنون مهم  ترین مانع 

اجرای طرح آزادســـازی حریم رودخانه های مازندران 
را کمبـــود اعتبار مطرح کرده و می گویند آزادســـازی 
رودخانه های مازندران بـــه اعتبارات ملی نیاز دارد. به 
عنوان مثال در سال ۹۴ دولت وقت حدود ۲۲ میلیارد 
تومان اعتبار برای آزادسازی حریم رودخانه های مازندران 
در نظر گرفت که فقط نیمی از آن تخصیص یافته بود، 
مسووولان امر با این اعتبار ۱۲۹ واحد مسکونی وقع در 

حریم را توانستند آزادسازی کنند.
برابر آمار موجود طی ســـال های اخیـــر افزون بر ۵۰ 
کیلومتر دیواره سازی در حاشیه رودخانه های مازندران 
با اعتبارات دولتی انجام شده است و این روند در دولت 
مردمی ســـیزدهم نیز با تلاش و برنامه ریزی مســـتمر 

ادامه دارد.
برخی از کارشناســـان حـــوزه گردشـــگری معتقدند 
آزادســـازی حریم رودخانه های مازندران به دلیل عبور 
ایـــن پدیده های طبیعی از دل کوهســـتان تا جنگل و 
شـــهرهای زیبای مازندران می تواند باعث ایجاد بستر 
مناســـبی جهت جذب گردشگران باشد، از طرف دیگر 
رودخانه ها به عنوان سرمایه های زیست محیطی نیازمند 
احترام هستند تا هم از آلودگی آنان جلوگیری شود و هم 

بر فعالیت طبیعی آنان تصرف نشود.
محمدی شیرکلایی مدیرکل مدیریت بحران استانداری 
مازندران می گوید: از مجموع ۱۳۰ شاخه رودخانه های 
این استان به طول هفت هزار کیلومتر، ۲ هزار کیلومتر آن 
به خاطر تنش آبی از دست رفته است یعنی رودخانه های 

فصلی و یا جریان موقت تبدیل شده است.
او تاکید کرده که شـــرکت آب منطقه ای بیایید و اساسا 
طرح جامع رودخانه اســـتان را انجام بدهد تا اکنون با 
وجود پیگیری های انجام شـــده این مهم محقق نشده 
است اما اقداماتی برای تحقق این مهم توسط این نهاد 

در حال انجام است.
به گفته شیرکلایی به طور تقریبی در رودخانه های استان 
نیازمند لایروبی و ساماندهی است که هم اکنون ۵۰۰ 
کیلومتر آن در اولویت اســـت، ما اعتبارات مورد نیاز را 
ابلاغ کردیم و قبل از سال جاری به آب منطقه ای ۲۲۰ 
میلیارد تومان اعتبار دادیم تا طبق قانون ساماندهی و 

لایروبی رودخانه ها انجام بشود.
به گفته او حدود ۵۰ کیلومتر دیوارهای رودخانه های که 
از مراکز جمعیتی عبور می کند نیازمند دیوار حفاظتی 
و ســـازه بستر است که در این بخش هم نیازمند هزار و 
۸۰۰ میلیارد تومان اســـت که ما به دنبال آن هستیم 
بخشی از این اعتبار تزریق بشود که امید است اتفاقاتی 

خوبی رقم بخورد.
رودخانه های مازنـــدران آب موردنیاز حدود ۴۶۰ هزار 
هکتـــار از اراضـــی زراعی و باغی این اســـتان را تامین 
می کنند. به گفته رضا مجد کشـــنگر محیط زیســـت 
در اســـتان مازندران ۷۰ درصد رودخانه های اســـتان 
مازندران در مناطق مرتفع و بقیه در دشت های استان 
جاری هســـتند که باید برای هر کدام نقشـــه جداگانه 
تهیه شود. در هشتم فروردین ۱۴۰۲، حجت الاسلام و 
المسلمین محمد صادق اکبری رییس کل دادگستری 
مازندران از آزادســـازی بیـــش از ۱۵۳ هزار متر مربع از 
بســـتر حریم رودخانه در استان اشاره و اضافه کرد: در 
راستای دســـتور رئیس قوه قضاییه مبنی بر آزادسازی 
حریم رودخانه ها و حریم های متصرف شده در استان، 

۱۰۵ پرونده قضایی تشکیل شد.

در نبود طرح جامع حریم آزادسازی رودخانه های مازندران   

رودخانه ها علاوه بر آزادسازی حریم به لایروبی و ساماندهی نیاز دارند
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برخی برآورد ها حاکی از آن است که بیش از ۸ میلیون شغل 
ممکن است از بین برود. بر اساس برخی پیش بینی ها نرخ 
وام مسکن ممکن است بیش از ۲۰ درصد افزایش یابد و 

اقتصاد به اندازه رکود بزرگ سال ۲۰۰۸ منقبض شود.
اقتصاددانان در مورد بدترین نتایج هشـــدار داده اند؛ در 
صورتی که کنگره نتواند سقف استقراض فدرال را تا ضرب 

الاجل تعیین شده افزایش دهد.
به گزارش فرارو به نقل از واشنگتن پست، رهبران کنگره و 
کاخ سفید در حال تلاش برای رسیدن به توافقی هستند 
که ســـقف بدهی فدرال برداشته شود؛ در حالی که تنها 
چند هفته پیش از آن وزارت خزانه داری گفته بود ممکن 
اســـت دیگر نتواند از نکول )اعلام ناتوانی در بازپرداخت 

بدهی( بی سابقه جلوگیری کند. اگر توافق شکست خورده 
باشـــد و دولت نتواند به تعهدات پرداخت خود عمل کند 
اقتصاددانان و کارشناسان مالی هرج و مرجی بزرگ را پیش 
بینی می کنند. مارک زندی، اقتصاددان ارشد شرکت مودیز 
می گوید: "این یک ترکیب کُشنده خواهد بود. می توانید 
ببینید که چگونه واقعا می تواند برای کل سیســـتم مالی 

به مثابه متاستاز باشد و در نهایت اقتصاد را از بین ببرد”.
جانت یلن، وزیر خزانه داری آمریکا گفته که اگر دولت نتواند 
بیش تر وام بگیرد، ممکن است تنها تا اول ژوئن بتوانند به 
فعالیت ادامه دهند. ایـــن ضرب الاجل خاص معروف به 
"تاریخ X” به درآمد و هزینه های مالیاتی بستگی دارد که 

می تواند هر هفته به طور چشمگیری در نوسان باشد.

ممکن است بیش از 
۸ میلیون شغل از بین برود 

اثرات آبشـــاری نکول )ناکامی در پرداخت سود یا اصل 
 Default بدهی )استقراض( در زمان مقرر شده ، نُکول یا
گفته می شـــود.( احتمالا چنین خواهـــد بود: توقف در 
پرداخت های فدرال به اقتصاد آسیب می زند. این امر به 
بازار سهام آسیب می رساند و به نوبه خود آسیب بیشتری 
به اقتصاد وارد می کند. محاسبه تعاملات بین ارزش های 
در حال سقوط، افزایش نرخ های بهره و سیستم مالی بی 

ثبات جهانی دشوار است.
برخـی برآورد هـا حاکـی از آن اسـت کـه ممکـن اسـت 

بیـش از ۸ میلیـون شـغل از بیـن 
بـرود. براسـاس برخـی پیش بینی ها 
نـرخ وام مسـکن ممکـن اسـت بیـش از 
۲۰ درصـد افزایـش یابـد و اقتصـاد بـه انـدازه 
رکـود بـزرگ سـال ۲۰۰۸ میـلادی منقبـض شـود. بـا 
ایـن وجـود، آن چـه کـه اقتصاددانـان بیـش از هـر چیـز 
بـر آن تاکیـد می کننـد غیرقابـل پیـش بینی بودن اسـت 
بـه ویـژه اگـر ایـن وضعیـت هفته هـا یـا ماه هـا بـه طـول 
انجامـد. کارشناسـان معتقدنـد اگـر ایـن بن بسـت ادامه 
 یابـد خطـرات بـه شـکل چشـمگیری افزایـش می یابنـد.
در ادامـه بـه ۶ پیامـد جـدی ناشـی از عـدم افزایـش 

سـقف بدهـی خواهیـم پرداخـت:

6 سناریوی آخرالزمانی 
که به اقتصاد آمریکا 

نزدیک شده است

دولت آمریکا به سقف استقراض رسیده

وال استریت احتمالا اولین نقطه دردسر خواهد بود. تاکنون بازار های مالی روی بن بست سقف بدهی تغییر چندانی 
نداشته اند. قیمت پوشش در برابر نکول دولت و هم چنین هزینه اوراق قرضه دولتی در سررسید سقف بدهی افزایش 
یافته که بازتاب دهنده تردید در مورد بازپرداخت است. با افزایش نرخ بهره و خروج سرمایه گذاران از بازار، احتمالا با 
انتظار رکود اقتصادی گسترده تر سقوط خواهند کرد. بخش بانکی که پیش تر نسبت به اعطای وام های جدید محتاط 

بود موضعی سخت تر اتخاذ خواهد کرد.
آخرین باری که دولت ایالات متحده به نکول نزدیک شد ارزش سهام به شدت سقوط کرد. در سال ۲۰۱۱ میلادی در 
زمان بن بست بین رئیس جمهور باراک اوباما و جمهوری خواهان در کنگره کم تر از یک هفته تا تاریخ X باقی مانده بود. 
شاخص های اصلی تقریباً ۲۰ درصد سقوط کردند. تخمین زده شده که قیمت سهام می تواند تقریبا یک پنجم کاهش 
یابد و ۱۰ تریلیون دلار از ثروت خانوار ها را از بین ببرد و حساب های بازنشستگی میلیون ها آمریکایی را ویران کند. کاخ 

سفید تخمین زده است که کاهش شاخص های اصلی اکنون می تواند نزدیک به ۴۵ درصد باشد.
بازار اوراق قرضه ۴۶ تریلیون دلاری نیز متزلزل خواهد شد، زیرا ارزش اوراق قرضه موجود خزانه داری به دلیل بازدهی بالاتر 

اوراق جدید، سقوط می کند و کسب و کار ها احتمالا توسعه را متوقف می کنند و باعث کاهش بیش تر سهام می شوند.

سهامسقوطمیکند1

دولت ایالات متحده فرایندی دارد برای تعطیلی. در زمانی که کنگره بودجه جدیدی را تصویب 
نکند، نهاد هایی که هزینه هایشان تصویب نشده است کارکنان را برای مرخصی آماده می کنند و 

به برخی از کارکنان ضروری دستور می دهند که بدون دستمزد به کار خود ادامه دهند.
در دهه گذشته سه تعطیلی وجود داشته که حداقل یک روز کامل به طول انجامیده است. معمولا 
پس از آن دوره بازپرداخت به کارکنان صورت می گیرد. با این وجود، کارشناسان می گویند که 
رسیدن به سقف بدهی ممکن است چیزی شبیه به تعطیلی های گذشته نباشد. دفتر مدیریت و 
بودجه کاخ سفید هنوز دستورالعملی را برای تعطیلی مرتبط با بدهی منتشر نکرده است. برخی 
از تحلیلگران بودجه می گویند هیچ راهی وجود ندارد که بدانیم دولت قادر به انجام کدام یک از 
پرداخت ها نیست وجود ندارد. این وضعیت ممکن است در زمان نزدیک شدن مهلت تعیین شده 
تغییر کند، اما در حال حاضر هیچ دستورالعملی برای نگهداشتن حتی کارکنان ضروری فدرال 
در محل کار وجود ندارد. این بلاتکلیفی می تواند بر پرسنل نظامی ایالات متحده و همچنین 
بازرسان ایمنی مواد غذایی، کنترل کنندگان ترافیک هوایی و کارکنان سایر مشاغل حیاتی تاثیر 
بگذارد. بر اساس گزارش سرویس تحقیقات کنگره دولت فدرال با تقریبا ۴.۲ میلیون کارمند تمام 
وقت بزرگترین کارفرمای کشور است. انجمن ملی کارمندان دولت که نماینده تقریبا ۷۵۰۰۰ 
نیروی فدرال است در اوایل ماه جاری برای به چالش کشیدن محدودیت بدهی مندرج در قانون 

با اشاره به تأثیر بالقوه آن بر کارکنان فدرال شکایت کرد.

کارکنانفدرالدربلاتکلیفی3

بسیاری از کشور ها با خرید مقادیر زیادی از بدهی های دولت ایالات متحده که به طور گسترده 
به عنوان یکی از امن ترین دارایی های جهان شناخته می شود از منابع مالی خود محافظت 
می کنند. با این وجود، نقض سقف بدهی می تواند ارزش این اوراق را کاهش دهد و به ذخایر 

بسیاری از کشور ها آسیب برساند.
اقتصاددانـان بیـم آن را دارنـد که با افزایش احتمالی اعتراضات و بی ثباتی ژئوپولیتیک جهانی 
رتبه کشـور های غرق در بدهی مانند سـریلانکا و پاکسـتان به طور چشـمگیری افزایش یابد. 
تـلاش فـدرال رزرو بـرای افزایـش نـرخ بهره در سـال گذشـته به منظور مهـار تـورم، ارزش دارایی 
اوراق قرضه ایالات متحده را برای بسـیاری از کشـور ها کاهش داده اسـت. طبق گزارش شـورای 
روابـط خارجـی، بیـش از نیمـی از ذخایـر ارز خارجـی جهـان بـه دلار آمریـکا نگهداری می شـود 

تقریبـاً سـه برابر بیش از هـر ارز دیگر.

مشکلاتاقتصادیدرسراسرجهانگسترشخواهدیافت5

اگر این بن بست ادامه یابد تاثیر آن به سرعت از بازار های مالی به اقتصاد کلان و در سطحی گسترده تر سرایت می کند. 
کاهش ثروت خانوار در سراسر کشور ناشی از فروش در وال استریت باعث کاهش هزینه های مصرف کننده ها می شود 
که به کسب و کار ها نیز آسیب می رساند. افزایش نرخ بهره، گرفتن وام یا راه اندازی کسب و کار های کوچک را دشوارتر 
می کند. این وضعیت همچنین می تواند باعث سقوط بازار مسکن شود که در حال حاضر نیز اصطلاحا سرد شده است. 
گزارش اخیر Zillow پیش بینی می کند که پیش فرض نرخ های وام مسکن به بالای ۸ درصد رسیده و فروش مسکن تا 
۲۳ درصد کاهش می یابد. صنعت ساخت و ساز و سایر بخش ها نیز درد را احساس خواهند کرد. شدیدترین تاثیر ممکن 
است توقف پرداخت های منظم فدرال به ده ها میلیون خانواده آمریکایی باشد؛ از جمله سالمندان در زمینه مراقبت های 
پزشکی و تامین اجتماعی و افرادی که به کوپن های غذایی متکی هستند. پیش بینی می شود که دولت فدرال امسال 
تقریبا ۶ تریلیون دلار هزینه کند که معادل ۱۶ میلیارد دلار در روز است. البته تمام این موارد به طور مستقیم به خانواده ها 
نمی رسد، اما مقدار زیادی پول است که یک شبه از اقتصاد ناپدید می شود. گزارش سال ۲۰۱۳ وزارت خزانه داری نشان 
داد که بن بست سقف بدهی در سال ۲۰۱۱ باعث کاهش ۲.۴ تریلیون دلاری کل ثروت خانوار ها شد. شورای مشاوران 
اقتصادی کاخ سفید اعلام کرد که ابعاد اقتصاد کلان مشابه رکود بزرگ سال ۲۰۰۸ میلادی می تواند تا ۶ درصد کاهش یابد.

یکرکودناگهانی2

بیش از ۶۰ میلیون نفر عمدتا سالمندان ماهانه پرداخت های تامین اجتماعی دریافت می کنند. تعداد مشابهی برای بیمه درمانی 
خود به مدیکر وابستگی دارند. برخی از جمهوری خواهان ادعا کرده اند که دولت فدرال می تواند با تغییر مسیر درآمد مالیاتی به 
این پرداخت ها حتی بدون اســـتقراض ادامه دهد. با این وجود، کارشناســـان بودجه تردید دارند که وزارت خزانه داری بتواند این 

مزایا را به موقع به سالمندان انتقال دهد به خصوص اگر این وضعیت هفته ها یا ماه ها به طول انجامد.
اگر دولت همچنان بتواند برخی از پرداخت ها را با درآمد های مالیاتی دریافتی انجام دهد ممکن اســـت مجبور شـــود بین ارسال 
چک برای افراد مسن و پرداخت سود بدهی یکی را انتخاب کند. با این وجود، چشم پوشی از پرداخت های بهره برای حفظ کارکرد 
تامین اجتماعی و مدیکر می تواند آن چه را که احتمالا یک بحران مالی شدید در سناریو روز آخرالزمان است تشدید کند. دولت 

فدرال می تواند پول نسبتا ارزانی قرض کند، زیرا به عنوان یک ریسک اعتباری بسیار مطمئن تلقی می شود.
ایمنی اوراق قرضه دولتی ایالات متحده آن را به یک عنصر اساسی در سیستم مالی جهان تبدیل کرده است. خزانه داری ایالات 
متحده که به عنوان ذخایری برای همه چیز از بانک های مرکزی کشور های خارجی گرفته تا وجوه بازار پول عمل می کند به عنوان 
یکی از امن ترین و نقدشونده ترین سرمایه گذاری های موجود شناخته می شود که با اعتبار کامل دولت ایالات متحده پشتیبانی 
می شـــود. هر ابزار مالی که ارزش آن بر اســـاس اوراق قرضه خزانه داری باشد می تواند پس از نقض سقف بدهی با کاهش شدید 

قیمت ها منجر به نوسانات و عدم اطمینان در سراسر جهان شود.
اقتصاددانان می گویند تخفیفی که ایالات متحده برای دهه های متمادی برای وام گرفتن برخوردار بوده ممکن است پایان یابد. 
یک برآورد صورت گرفته توسط اندیشکده بروکینگز نشان داد که نقض محدودیت بدهی می تواند هزینه های استقراض فدرال را 

تا ۷۵۰ میلیارد دلار در دهه آینده افزایش دهد.

تامیناجتماعیومدیکر)برنامهملیبیمهاجتماعی(پرداختهاراازدستمیدهند4

کارشناسان می گویند که یک نکول می تواند با آشکارکردن عمق ناکارآمدی سیاسی داخلی این کشور به جایگاه ایالات متحده در صحنه جهانی آسیب 

برساند. در حال حاضر کارشناسان مالی برخی از نشانه های اولیه را دنبال می کنند که نشان می دهد اقتصاد جهان در حال کاهش وابستگی خود به دلار 

است و کشور هایی مانند برزیل و مالزی خواستار تجارت اکثر کشور ها با ارز های دیگر شده اند. تقریبا ۶۰ درصد از مبادلات ارز خارجی هنوز به دلار انجام 

می شود، اما عدم پرداخت بدهی ایالات متحده که به چرخش ارزش دلار می انجامد می تواند آن را تغییر دهد. همان طور که یلن روز پنجشنبه در ژاپن در 

مورد یک نکول به خبرنگاران گفت: "این همچنین خطر تضعیف رهبری اقتصاد جهانی ایالات متحده را به همراه خواهد داشت و سوالاتی در مورد توانایی 

برای دفاع از منافع امنیت ملی مان ایجاد می کند. “ ممکن است مقوله اساسی تری نیز در خطر باشد. اعتبار دولت ها تا حدی به توانایی آنان در پاسخگویی 

به یک بحران گره خورده است. نقض سقف بدهی توانایی دولت فدرال را نه تنها برای واکنش به شرایط اضطراری بلکه در انجام یکی از ابتدایی ترین وظایف 

آن یعنی پرداخت قبوض با تردید مواجه می سازد. اگر ایالات متحده نتواند این کار را انجام دهد شهروندان و رهبران کشور های دیگر ممکن است تعجب 

کنند. این امر باعث از بین رفتن اعتماد جهانی به سیستم سیاسی امریکا می شود، زیرا بخشی از جایگاه ما در جهان مبتنی بر اعتماد بین المللی است و 

باور به این ایده است که که نظام سیاسی امریکا اساسا کارآمد است، اما وضعیت ایجاد شده نشان می دهد که این طور نیست.

ارزشدلارهمراهبااعتبارایالاتمتحدهکاهشمییابد6



5

16
ه  1

مار
ش

م   |    
ش

ش
ل  

سا
    | 14

02
اه 

 م
اد

رد
 خ

8

5

سی
سیا

اد
ص
اقت

مسئله اصلی در مورد طالب »ایدئولوژی« نیست؛ بلکه 
مسئله اصلی در مورد طالبان »مسئله ذهن« است. ذهن 
طالب یک ذهن بسیار خطی و ساده است. هویت اصلی 
طالبان ذیل ایدئولوژی تعریف نمی شـــود بلکه ذیل آن 

ذهن ساده است که تعریف  می شود. 
به این موضوع قدری بیشتر بپردازیم:

دنیـــای امـــروز )دنیای مـــدرن( دنیـــای مبتنی بر 
پیچیدگیهاســـت. امور »بهم پیوسته« و مرتبط هستند 
و برای یک شـــهروند دنیای جدید، مســـئله اقتصاد به 
مسئله بهداشت/سلامت مرتبط است و مسئله آموزش 

به اقتصاد و... همه امور به نحوی بهم مرتبط است. 
اما در یک ذهن ســـاده، مسائل از هم منفک هستند. 
پارامترها متعدد نیستند و ارتباط دو پارامتر به یکدیگر 
»خطی« اســـت. در یک ذهن ســـاده هرگز نمی توانی 
مسائلی را بیابی که چندوجهی باشند و هرگز نمی توانی 
ارتباط ماتریســـی بین چند پارامتـــر پیدا کنی. ذهن 
طالبان، یک ذهن مدرن نیست. یک ذهن بسیط است 
که برای همه مسائل مرتبط به زیستِ انسان، جوابهای 

ساده و خطی در دسترس دارد. 
اســـامه بن لادن غرب را مظهر شـــیطان  می دانست. در 
ذهـــن بن لادن »نابودی غرب« یک ضرورت بود. غرب یک 
لغت است ولی طیف وسیعی از کشورهای با فرهنگهای 
مختلف را در بر  می گیرد. اما در ذهن سادۀ بن لادن، غرب 
سر تا پا »یکی« است و تفاوت چندانی بین فرهنگ/زیست 

آلمانی با آمریکایی یا فرانسوی... وجود ندارد. حتی تفاوت 
چندانی بین طیفِ جمهوریخواهِ آمریکا با حزب دموکرات 
نمی بیند. همۀ اینها یک کلمه است: غرب و خلاص. حال 
چه باید کرد؟ در قدم اول چشم غرب را باید کور کرد. چشم 
غرب کجاست؟ نیویورک. بسیار خوب پس آن را باید زد. اما 
چشم نیویورک کجاست؟ برجهای تجارت جهانی. بسیار 

خوب مسئله حل شد: پس منفجرش کنیم! 
طالبان ۲۰ ســـال بـــا آمریکائیها در ســـرزمین خود 
جنگیدند. ذهن طالب به قدر بیســـت ســـال تفاوت 
کـــرده و لذا بعد از خروج آمریـــکا »رفتارهای طالب« با 
رفتارهای قبل از یازده سپتامبر »اندکی« متفاوت شد. 
اما چرا اندکی؟ چون ساختار ذهن همان است که بود. 
طالب در دوران کودکی هیچ یک از آموزشهای ذهنیِ 
انسانِ مدرن را دریافت نکرده، بازی نکرده، موسیقی را 
تجربه نکرده، ریاضیات و فیزیک نخوانده، مکتب رفته 
ولی معلم تحصیلکرده ندیده، ارتباط با جنس مخالف 
را فرصتِ تجربه نیافته، ســـینما، کنســـرت و استادیوم 
فوتبال برایش بی معنا بوده... »ذهن کودک« در فرآیندی 
شکل گرفته که هیچ یک از ساختارهای دنیای مدرن را 
مجالِ تجربه نیافته. حال آن کودک بزرگ شده، ریش 
بر صورت نشـــانده ولی تاب این را ندارد که در ساختار 
مدرن دولت/پارلمان/دادگستری جای شود. ذهنِ آن 
»کودکِ بازی نکرده«، آن کودکِ موسیقی نشنیده، آن 
کودکِ ریاضیات نخوانده، امروز جامه ی رجلی را پوشیده 
که  می خواهد »وحشـــتِ بی هویتـــی« را تجربه نکند. 
وحشـــتناک ترین امر برای انسان، احساس بی هویتی 

اســـت. لذا آن کودک دیروز، امروز در »تعریفِ هویت« 
به دین پدران نـــگاه  می کند: آباء.  او  می خواهد که به 
دین آباء زیســـت کند و لذا  می خواهد هر آنچه را که از 
پدران در خصوص دین/فرهنگ آموخته »باز تولید« کند. 
اشتباه اســـتراتژیک این است که گمان کنیم طالبان 
قرار است روزی روزگاری دست از افراط بکِشند. خیر! 
این امری محال است چرا که آن رفتار و آن ایدئولوژی، 
زاییدۀ ذهن های ساده است. ذهن هایی که »ساختن« 
بلد نیســـتند ولی »منفجر کردن« را نیک بلد شده اند.  
ســـاختن یک »فرآیند« اســـت )و مرتبط به پارامترهای 
متعدد( ولی منفجرکردن/نابود کردن، آسان است. به 
آســـانی و با یک بشکه  می توانی ساختمان عظیمی را 
منفجر کنی. ولی برای ساختنش باید صدها مهندس 

نخبه را به استخدام در آوری...

طالبان و زن - طالبان و زیبایی
مســـاله اصلی طالبان با زن و امر زنانگی هم ناشی از 
»ایدئولوژی« نیســـت. زن، زیباست و »تحمل زیبایی« 
برای یک ذهن ساده، دشوار است. بسیار سخت است 
تحملِ دیدن تجلیِ زیبایی در گوشه و کنار کوچه و بازار.
آن کـــودکِ دیروز که در منتهـــای عدم بلوغ ذهنی به 

بلوغ جسمی رســـیده، چطور و چگونه تحمل کند که 
یک رخسار زیبا را ببیند و »احساس بلاتکلیفی« نکند. 
راهکار چیست؟ منفجرش کنی؟ اگر ملاله یوسف زیّ 
بود که منفجرش کن و اگر نه، دختر را بپوشان. مجری 
تلویزیون را بپوشان. هر تجلی صریح از امر زیبا را پاک 

کن تا ذهن آشفته و کلافه نشود.

طالبان و آمریکا
امروز طالب سرمســـت است که غرب شـــیطانی را از 
ســـرزمین بیرون رانده اســـت. اما ماجـــرای آمریکا و 
طالبان، ماجرای »جنگ و نبرد« نبود. ماجرای طالبان 
و آمریکا ماجرای »قیمت جان« بود. یک سرباز آمریکایی 
پانصدهزار دلار برای دولت هزینه دارد. جان در آمریکا 
گران است ولی برای طالب، جان هم امری ارزان است 
و ساده. نبرد آمریکا و طالبان، نبردی نابرابر بود! و این 

نابرابری از همان ابتدا به ضرر لشکر آمریکایی بود.

طالبان و ایران
قسمت شگفت ماجرا اما آنجا بود که ما گمان کردیم با 
مردان طالب  می توانیم »ســـخن بگوئیم« ولی با مردان 

سرزمین ینگه دنیا خیر.  چرا؟ نمی دانم.

خطای راهبردی 
درباره طالبان چیست؟

محمدرضا اسلامی 

سـازمان ملـل در گـزارش اخیـر خـود دربـاره تشـدید 
ناامنـی غذایـی در جهـان عـرب هشـدار داده اسـت کـه 
تنها مشـکل کشورهای فقیر نیسـت. قدرت های خلیج 
فارس سـرمایه گذاری ها و مشـارکت های خود را افزایش 

 می دهنـد تـا وابسـتگی خـود را کاهـش دهند.
ناامنی شدید غذایی از سال ۲۰۱۰ تا کنون ۵۵ درصد 
افزایش یافته اسـت. در سـال ۲۰۲۱ این ناامنی غذایی 
بـه ۵۳.۹ میلیـون نفـر یـا ۵ میلیـون نفر بیشـتر از سـال 

قبل رسـیده است.
ناامنی غذایی متوسط تا شدید، شامل اشکال مختلف 
سـوء تغذیه نیز در حال افزایش اسـت. در سـال ۲۰۲۱ 
ایـن ناامنـی بـر ۱۵۴.۳ میلیـون نفـر تأثیـر گذاشـته که 

۱۱.۶ میلیون بیشـتر از سـال ۲۰۲۰ است.
در سـال ۲۰۲۰ نیمی از سـاکنان جهان عرب، یا حدود 
۱۶۲.۷ میلیـون نفـر، از »رژیـم غذایـی سـالم« بهره مند 
نشـدند. همه گیـری کرونـا در دو سـاله اخیـر که زنجیره 
تولیـد و عرضـه را مختـل کرد، بر بحران زیسـت محیطی 
افزود. بر اسـاس گزارش سـازمان جهانی هواشناسـی، 
دمـای هـوا در منطقه خاورمیانه و آفریقای شـمالی طی 
۳۰ سال گذشته ۱.۵ درجه سانتیگراد افزایش یافته که 

۵۰ درصد بیشـتر از میانگین جهانی اسـت.
جنـگ در اوکرایـن فشـار بیشـتری بـر انرژی و مـواد خام 
کشاورزی وارد کرده است. برای کشورهایی که بیشتر به 

غلات حمل شـده از بنادر دریای سـیاه وابسـته هستند، 
شـوک تورمی به ویژه دشـوار بوده اسـت.

سـال گذشـته، دولت هـای نفتـی مشـارکت خـود را بـا 
شـرکت های بـزرگ تجـارت مواد خام کشـاورزی توسـعه 
دادنـد. ریـاض بیشـتر از ۳۵.۴ درصـد در اولام آگـری 
)یکی از شـرکت های بزرگ سـنگاپور، مستقر در آفریقا( 

سـرمایه گذاری کـرد.
دلار  میلیـارد   ۱۰ مالـی  بـازوی  ابوظبـی  شـرکت 
سـرمایه گذاری اسـت کـه بهـار گذشـته توسـط وزیـر 
صنعـت امـارات اعلام شـد. آنها بیشـتر بـرای طرح های 
کشـاورزی در مصـر و اردن در منطـق دوگانـه حمایـت از 
امنیـت غذایـی منطقـه ای و تامیـن تقاضـای داخلی در 

نظـر گرفتـه شـده اسـت.
مقامـات فـدرال در ابوظبـی یک سـری اقدامـات را برای 
توسـعه تولیـد خـود، که هنـوز در مراحل ابتدایی اسـت، 
به اجرا گذاشـته اند. ظرف چند ماه، برنامه شـتاب دهی 
بیـش از ۱۵۰ میلیـون دلار در اسـتارت آپ های فنـاوری 

کشـاورزی سـرمایه گذاری کرده بود.
اواخر ماه مارس وزیر محیط زیست امارات، در نخستین 
اجـلاس »گفـت وگـوی ملی بـرای امنیت غذایـی« اعلام 
کـرد: »بـا جمعیـت جهـان کـه بـه طـور مـداوم در حـال 
افزایـش اسـت و اثـرات بحـران آب و هـوا، مـا دیگـر 
نمی توانیـم بـرای تضمیـن اسـتقلال خـود بـه واردات 

متکی باشـیم.«
/ لزکو )فرانسه(/ دیپلماسی ایرانی

چیـن نخسـتین طرفی نیسـت کـه اقدام به طرح نقشـه 
صلـح بـرای پایـان دادن به جنگ اوکراین کـرد؛ اما چین 
نخسـتین کشـوری اسـت کـه نقشـه ای را مطـرح کـرد 
کـه دربردارنـده نـکات واضح و مشـخصی اسـت. اگرچه 
جزئیات کامل آن را تاکنون منتشـر نکرده اسـت؛ اما در 
برخی از نکات منتشر شده منافع دو طرف را مد نظر قرار 
می دهـد از ایـن نظـر که به نگرانی های امنیتی مشـروع 
روسـیه و احتـرام بـه حاکمیـت و یکپارچگـی سـرزمینی 

اوکرایـن پاسـخ می دهد.
تاکنون واکنشـــی از ســـوی کی یف یا موضع گیری ای 
مشخص نســـبت به این طرح چین نشنیده ایم به غیر 
از صحبت ها درباره این کـــه این طرح نیاز دارد تا میان 
ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهوری اوکراین و شی جین 
پینگ، رهبر چین، مورد بحث و بررسی قرار گیرد. در این 
میان گمانه زنی هایی وجود دارد مبنی بر این که در آخر 
کی یف آن را رد می کند. این در حالی اســـت که مسکو 
از اصل این طرح که از ســـوی دوستان چینی ارائه شده 
استقبال کرد؛ اما اشاره کرد که جزئیات این طرح باید به 
صورت دقیق مورد تجزیه و تحلیل قرار بگیرد که این امر 

روندی طولانی و دشوار است.

اما چه چیزی چین را وادر می کند نقشه صلحی در اوکراین 
ارائه کند در حالی که می داند شانسی برای موفقیت آن 

حداقل در شرایط کنونی در دسترس نیست؟
کمی که به عقب برگردیم مشخص می شود این ابتکارعمل 
رابطه ای مستقیم با فشارهای اعمالی غرب علیه پکن دارد. 
به این ترتیب که در پی تنش شدید میان واشنگتن و پکن 
در راستای سرنگون کردن بالون چینی و در بحبوحه سرو 
صـــدای ایالات متحده آمریکا و اروپا درخصوص تجهیز 
روسیه به سلاح از سوی چین مطرح شد. در این جا هدف 
مشخص است و آن هم بستن راه به روی هرگونه نزدیکی 

میان روسیه و چین .
اما چین همچنین از اهمیت استفاده از دیپلماسی در 
روابط بین المللی آگاه است. اگرچه به تاکید بر پایان دادن 
به جنگ اوکراین اهمیت می دهد؛ اما همچنین می داند 
غرب محاسبات خاص خود را در راستای تضعیف روسیه و 
فرسودن این کشور در اوکراین از طریق ارسال سلاح و نیز 
جداکردنش از مسکو دارد. در نتیجه هیچکس نمی تواند 
پکن را به بی توجهی نسبت به بحران اوکراین متهم کند 
یا این که بگوید این کشور حداقل برای حل بحران تلاش 
نمی کند. این امر بســـیاری از فشارهای غربی علیه این 

کشور را کم می کند.
الخلیج )امارات متحده عربی( / دیپلماسی ایرانی

واکنش کشورهای عربی خلیج فارس 
بدی آب و هوا، ناامنی غذایی و جنگ اوکراین

گسست از روسیه یا فشار امریکا
چه چیز باعث شد چین برای اوکراین طرح دهد؟

یونس السید

لورا- مای گاواریو



6

16
ه  1

مار
ش

م   |    
ش

ش
ل  

سا
    | 14

02
اه 

 م
اد

رد
 خ

8
عه
وس
قت
اف

تولید ناخالص داخلی کشورهای بریکس از 7G پیشی گرفته است.

مختصرمفید

خدایـش رحمـت کنـد دکتـر رضاقلـی را؛ یکبـار 
خـودش آمـد بـه اصفهـان تـا حرفهایـش را به من 
بزنـد و وقتـی دیـد گوش نکردم دوباره چند سـال 
بعـد دعوتـم کـرد بـه خانـه اش در جاجـرود و تـا 
سـاعت ۳ صبـح بـا مـن صحبت می کـرد و همان 
حرف هـا را بـه زبـان دیگری تکرار کـرد. می گفت 
تـو هرچـه بلد بودی و هرچه می توانسـتی در این 
سـالها در حـوزه توسـعه و بـرای هشـدارباش بـه 
حکومـت و جامعـه ایـران گفتـی و نوشـتی. بـس 
اسـت دیگـر، تـو دیگـر حرف تـازه ای نـداری. برو 
دسـتکم ده سـال خـودت را در خانـه زندانی کن 
و بخـوان و پژوهـش کـن و »یـک کتـاب« دربـاره 
توسـعه ایـران بنویـس و بعـد بـرو بمیـر. می گفت 
تـو اگـر می خواهـی به این کشـور خدمتی بکنی 

الان وظیفـه ات همیـن اسـت و بس.  
 در نوروز امســـال که با دکتر محمدرضا ســـرکار 
آرانی )استاد پداگوژی در دانشگاه ناگویای ژاپن( 
در اصفهان دیداری داشـــتم، ایشان نیز همین 
حرف را تکرار کرد. می گفت از مطلب »ســـقوط 
سرمایه اجتماعی« که در سال ۱۳۸۱ گفته ای تا 
اکنون هیچ حرف تازه ای نزده ای. می گفت تمام 
حرفهایت در این ۲۰ سال تکرار حرفهای همان 
مصاحبه است، به زبان ها و شیوه های مختلف. 
می گفت من آن مصاحبـــه را آنقدر جدی دیدم 
که ۲۰ ســـال است نسخه کاغذی آن را در کیفم 

دارم و نشانم داد. 
این روزها که مدام دوســـتان ســـراغ می گیرند 
که چرا بعد از یادداشـــت »سقوط« دیگر چیزی 
ننوشته ای و می پرسند که آیا مشکلی پیش آمده 
اســـت، انتشار کلیپ تازه ای از استاد رضاقلی را 
بهانه کردم تا این توضیح را به دوســـتان بدهم و 

بگویـــم: نه، فقط وقت آن اســـت که همه ما فاز 
کنشگری مان را عوض کنیم. 

 یادمان نـــرود که ایرانِ امـــروز بیش از خون به 
اندیشـــه نیاز دارد و بیش از قدرت نظامی به آب 
نیاز دارد و بیش از ایدئولوژی به اخلاق نیاز دارد 
و بیش از هوش به عقلانیت و فهم بدیهیات نیاز 
دارد و بیش از مـــرگ به زندگی نیاز دارد و بیش 
از گریه به شـــادی نیاز دارد و بیش از شعارهای 
آسمانی به شعورهای زمینی نیاز دارد، و بیش از 
نفرت به همدلی نیاز دارد. جوامع تحول می یابند 
و دیکتاتورهـــا دیر یا زود، با خـــون یا بی خون، 
می روند، اما اگر در فرایند این رفتن ، خشونت و 
نفرتی تولید شـــود، آن خشونت و نفرت می ماند 
و دامان نسل  های بعدی را می گیرد. همان گونه 
که ما هنوز داریم تاوان نهضت ملی شدن نفت و 

کودتای ۲۸ مرداد را می دهیم.  
 امروز ماموریت روشـــنفکری، کارِ فکری و تولید 
اندیشه نیست، بلکه شادمان نگهداشتن جامعه 
و امیدوار نگهداشـــتن جوانان است. جوانان، 
ســـرمایه های اصلی کشـــورند، اگر شادمانه و 
امیـــدوار بمانند، هیچ نگرانی نیســـت، دوباره 
کشور را می سازند. حکومت، گرفتار بیماریهای 
پیرانه سری است،  یعنی هم ناتوان تر از آن است 
که خودش را بازسازی کند و هم ناتوان تر آن است 
که بتواند مانع تحولاتی شـــود که این جوان ها 
خواستار آن هســـتند. مرحله ورود حکومت به 
رفتارهـــای کاریکاتوری به شـــدت دارد در همه 
عرصه هـــای حکمرانی بروز پیـــدا می کند و این 
خبر خوشـــی است. ما فقط باید مراقب جوان ها 
باشیم که از دست نروند، که شادمان بمانند، که 
در خشـــم و نفرت فرو نروند که از ایران نگریزند، 

که ناامید نشوند.   
 از یـک سـو اقتصـاد وارد فـاز خودمختـاری شـده 

اسـت یعنـی دیگـر بـا سیاسـت گذاری اقتصادی 
نمی تـوان آن را مدیریـت کـرد؛ معنـی اش ایـن 
بـه هـر کاری در  اسـت کـه حکومـت دسـت 
حـوزه اقتصـاد بزنـد اوضـاع را بدتـر خواهـد کـرد. 
ازسـوی دیگر جنبش مهسـا اکنون جامعه ایران را 
وارد عمیق تریـن انقـلاب مدنـی تاریـخ ایران کرده 
اسـت. ای کاش مـردان مداخلـه نکننـد و انقلاب 
فرهنگـی زنـان را بـه خشـونت نکشـانند. مـردان 
بهتـر اسـت فقـط از نظر روحـی و اجتماعی، زنان 
را تقویـت کننـد و از آنـان حمایـت کننـد. سـعی 
نکننـد جانشـین زنـان شـوند یـا رهبـری آنـان را 
بـه دسـت گیرنـد. مـردان در ایـران معاصر سـه بار 
انقـلاب کرده انـد و هـر سـه بـار .... مراقب باشـیم 
ایـن بـار انقـلاب زنـان را گنـد نزنیـم. حکومـت در 
نقطه بن بسـتی آچمزگون اسـت و هر کاری بکند 
انقلاب مدنی و فرهنگی زنان را تعمیق و تشـدید 
می کنـد: همیـن جا بماند می بازد، عقب نشـینی 
کنـد می بـازد، حملـه کنـد می بازد، سـکوت کند 
می بـازد، خشـمگین شـود می بـازد، زندانـی کند 
می بـازد، زندانـی نکنـد می بـازد. فقـط }...{ خود 

را بـه چنیـن بن بسـتی گرفتـار می کننـد.   
 اکنـــون ما چه کنیم؟ ما باید ورزش کنیم، به هر 
بهانه ای مهربانی و شادمانی کنیم، در خانواده و 
محله جلسات کتابخوانی راه بیندازیم، موسیقی 
بنوازیم، برقصیم، از کودکان کار حمایت کنیم، 
جوان بیکاری را شـــاغل کنیم، به نیازمندی وام 
بدهیم، پیادگان را ســـوار کنیـــم، به هم احترام 
بگذاریم، تمیز نان بپزیم، خوب رانندگی کنیم، 
در دادوســـتد راستگو باشیم، از بیماران نیازمند 
حمایت کنیم، گذشت داشته باشیم، در خیابان 
بداخلاقی نکنیم و همه جا به هم رحم کنیم تا این 
دوره سختی و سرسختی بگذرد. ما به دوره ای از 

»صبر شادمانه« نیازمندیم.

ایران درگیر نوعی سرمایه داری رفاقتی است

من معتقدم نه کمونیسم و نه حتی سوسیالیسم نتوانسته است دستاورد 

چندانی برای بشر داشته باشد. در ضمن آنچه بر ایران حاکم بوده است نیز 

با این دو اندیشه متفاوت بوده است. ما درگیر نوعی سرمایه داری رفاقتی 

هستیم، با سیطره بالای دولت بر اقتصاد. 

اندیشـــه لیبرالیسم در خدمت توسعه اســـت. شخصا خودم را نماینده 

اندیشه لیبرالیستی نمی دانم، اما معتقدم آنچه بر اقتصاد ایران گذشته 

است، در قالب نظریه و تئوری و ... قابل توضیح نیست چرا که ملغمه ای از 

بی برنامگی، زیاده خواهی و ... بر این اقتصاد حاکم بوده است. از این رو هیچ 

نشانه ای از حاکمیت لیبرال ها و اندیشه های لیبرالی در ایران وجود ندارد.

کسانی که امروز خود را نماینده تفکر چپ می دانند کاش توضیح دهند 

مطلوبشان چیست و کجاست؟ چین است یا روسیه یا کوبا؟ اگر منظورشان 

چین و روسیه است که باید بدانند خود این دو کشور و حتی کوبا در حال 

حرکت به سمت لیبرالیسم هستند.

به نظر من بحث بر سر اینکه اندیشه های لیبرال چه تاثیری در شکل گیری 

بحران های اقتصادی دارند، یک شوخی است. در اقتصادی که ۸۵ درصد 

آن در اختیار دولت است و هم خصولتی ها و شبه دولتی ها روز به روز در 

حال بزرگتر شدن است، چطور می شود چنین چیزی گفت؟

دست پخت کسانی که به عنوان منتقد ظاهر می شوند اتفاقا وضعیتی 

اســـت که در آن قیمت تمام شده ی کالا از همه ی جهان بالاتر است، نه 

سرمایه دار خصوصی رغبتی به حضور دارد و نه سرمایه گذار خارجی و در 

نهایت اقتصاد در حال تهی شدن از درون است.

برخی شـــعارزدگی را با اندیشه اشـــتباه گرفته اند. درباره تکیه بر خود و 

درون زایی و خودکفایی حرف می زنند در حالی که به یک ســـئوال ساده 

نمی توانند پاسخ بدهند، اینکه بگویند چرا سرمایه ها جذب اقتصاد ایران 

نمی شود. سیطره سیاست بر اقتصاد مهمترین بحران ایران است. وقتی 

ایدئولوژی سیاسی بر اقتصاد سیطره می یابد دیگر بحث بر سر اینکه مقصر 

لیبرال ها هســـتند یا نهادگرایان و سوسیالیست ها به یک شوخی شبیه 

می شود. اینجا کسی مقصر نیست، ساختاری که مانع از اتخاذ تصمیم 

اقتصادی می شود بزرگترین تقصیر را بر عهده دارد.

کاش فضا باز شود تا اقتصاددانان وارد میدان شوند، البته اگر دولت گوش 

شنوایی برای شنیدن نظرات مختلف داشته باشد.

علی قنبری| عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس
محسن رنانی |  اقتصاددان  

صبر شادمانه
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از سال ۲۰۰۹، ارز های دیجیتال مانند بیت کوین و 
اتریوم جایگزینی غیرمتمرکز برای سیستم های بانکداری 
سنتی ارائه کرده و معاملات مالی جهانی را متحول 
کرده اند. با این حال، در سال ۲۰۲۲ به وضوح مشخص 
شد که ماهیت بدون نظارت و گاهاً غیرقانونی ارز های 
دیجیتال سرمایه گذاران را در برابر کلاهبرداری ها و 
مالی  ی  ن ها بحرا سایر  و  فی ها  صرا ورشکستگی 

آسیب پذیر می کند.
صندوق   و  صرافی  چندین  گذشته،  سال  در  تنها 
اف تی ایکس  از جمله  دیجیتال  ارز  سرمایه گذاری 
 Three( تری اروز کپیتال  ،)Celsius( سلسیوس ،)FTX(
Arrows Capital(، بلاک فای )BlockFi( و جنسیس 
)Genesis( موجی از ورشکستگی ها را به دلیل مدیریت 
ضعیف یا فعالیت های مجرمانه ایجاد کردند. اهرم 
بیش از حد و سرمایه گذاری های پرخطر و سوءاستفاده 
از وجوه کاربران از جمله دلایلی است که نقش مهمی 
در سقوط و ورشکستگی برخی از صرافی های بزرگ ارز 

دیجیتال ایفا کرده اند.
ورشکستگی صرافی ها و شرکت های فعال در بازار 
ارز های دیجیتال به میلیارد ها دلار ضرر مشتریان آن ها 
منجر شد و اثرات مخربی برای شهرت ارز های دیجیتال 

و اعتماد سرمایه گذاران به این بازار به همراه داشت.
با آغاز سال ۲۰۲۳، نگرانی ها همچنان ادامه دارد و 
سرمایه گذاران از امنیت دارایی های خود در پلتفرم های 
معاملاتی ارز های دیجیتال مطمئن نیستند. متأسفانه 
دلایل زیادی برای این نگرانی ها وجود دارد. وب سایت 
کوین مارکت کپ در مطلبی برخی از این دلایل را بررسی 
کرده که در  مقاله حاضر از »ارز دیجیتال«، به نقل از این 

رسانه به آن ها اشاره خواهیم کرد.
ورشکستگی صرافی ارز دیجیتال به چه معناست؟

زمانی که پلتفرم معاملاتی و صرافی ارز دیجیتال به دلایل 
یا فعالیت های  مختلفی مانند هک یا کلاهبرداری 
مجرمانه مدیران نتواند بدهی هایش را پرداخت یا به 
تعهدات مالی خود در قبال مشتریان و طلب کاران عمل 

کند، ورشکسته می شود.

آنچه در طول ورشکستگی و پس از آن برای صرافی ارز 
دیجیتال رخ می دهد، به کشور محل فعالیت و قوانین 
حوزه قضایی آن منطقه بستگی دارد. در این مقاله، 
قوانین و نحوه اعلام ورشکستگی در آمریکا را بررسی 
می کنیم. در این کشور، صرافی ها معمولًا برای اعلام 
ورشکستگی از فصل ۱۱ یا فصل ۷ استفاده می کنند.

تفاوت حمایت از ورشکستگی فصل ۱۱ و فصل ۷
فصل ۱۱ بخشی از قانون ورشکستگی ایالات متحده 
آمریکاست که به صرافی و شرکت اجازه می دهد تا 
زمانی که بدهی هایش را پرداخت می کند، به فعالیت 
ادامه دهد. شرکت ورشکسته از دارایی های خود به ترتیب 
به طلب کاران وجوه را پرداخت می کند. ناگفته نماند که 
روند بازپرداخت در فصل ۱۱ الزامی به لیکوییدکردن 

)نقدکردن( دارایی ها ندارد.
به طور کلی، اولین پرداخت ها به بستان کاران وثیقه دار 
انجام و سپس از وجوه باقی مانده برای بازپرداخت 
بدهی  سرمایه گذاران بدون وثیقه مانند مشتریان صرافی 
استفاده می شود. بنابراین، این مشتریان تقریباً آخرین 
ردیف بازپرداخت دارایی ها هستند و فقط سهمی از آنچه 

باقی مانده است، دریافت می کنند.
درمقابل در ورشکستگی فصل ۷، تمام دارایی های 
شرکت باید لیکویید شود تا طبق برنامه به بدهکاران 
بازپرداخت شود. در فصل ۷ نیز، بستان کاران وثیقه دار 
اولویت دارند و پس  از آنان پرداختی ها به سرمایه گذاران 

بدون وثیقه انجام می شود.
در هنگام ورشکستگی صرافی ارز دیجیتال اولویت با 

چه کسی است؟
درمجموع با توجه به فقدان مقررات و چهارچوب قانونی 
کلی و جهانی ارز های دیجیتال، مشتریان این بازار 
حقوق و امنیت کمتری از بازار های مالی سنتی دارند. 
ع مهمی است که سرمایه گذاران ارز های  این موضو

دیجیتال باید همواره به آن توجه کنند.
در ورشکستگی های صرافی ارز دیجیتال، بستان کاران 
وثیقه دار اولویت دارند و اکثر وجوه باقی مانده به آنان 
تا  می شود  باعث  ع  موضو این  می شود.  پرداخت 
سرمایه گذاران خُرد صرافی سهم کمی از دارایی های 

باقی مانده را دریافت کنند.
بستان کاران وثیقه دار معمولًا مؤسسه های مالی بزرگی 

مانند بانک ها یا دارندگان اوراق قرضه هستند که همواره 
اولویت بیشتری نسبت به سرمایه گذاران بدون وثیقه 
دارند. مشتریان و کاربران صرافی سرمایه گذاران بدون 
وثیقه به حساب می آیند؛ بنابراین، در ورشکستگی ها باید 

در انتهای صف بازپرداخت منتظر بمانند.
چگونه می توان وجوه را از صرافی ارز دیجیتال ورشکسته 

بازیابی کرد؟
 )CEX ( دیجیتال متمرکز  ارز  صرافی های  معمولًا 
کیف پول های کاربران را کنترل می کنند و کلید های 
خصوصی این کیف پول ها را در اختیار دارند. بنابراین، 
وقتی صرافی ورشکسته می شود یا مشکلی برایش ایجاد 
می شود، از نظر قانونی صرافی مالک محتویات این کیف 
پول ها محسوب می شود و کاربران نمی توانند ادعا کنند 

که مالک این کیف پول ها هستند.
این یعنی دارایی های نگه داری شده در این کیف پول ها 
به دارایی های ورشکستگی تبدیل می شوند و آماده 
لیکویید شدن به دست متولی برای پرداخت بدهی های 
معوق هستند. در نتیجه، سرمایه گذاران ممکن است 
تنها بخشی از ارزش کلی دارایی های صرافی را به دست 
آورند و بخشی از دارایی های کیف پول ها میان دیگر 

طلب کاران تقسیم شود.
سـرمایه گذاران می تواننـد برای بازیابی تمام یا بخشـی 
از دارایی هـای خـود بـه دادگاه ورشکسـتگی شـکایت 
کننـد؛ ولـی بسـته بـه حـوزه قضایـی و شـرایط پرونـده 
ورشکسـتگی صرافـی، فراینـد رسـیدگی ممکـن اسـت 

طولانـی و پرهزینـه باشـد.
در حالی که شرکت های ارز دیجیتال معمولًا فرایندی 
برای توزیع وجوه به مشتریان خود دارند، تکمیل این 
فرایند ممکن است نیازمند زمان زیادی باشد. به عنوان 
مثال، صرافی مت گاکس )Mt. Gox( در سال ۲۰۱۴ 
ورشکسته شد و حال پس از گذشت تقریباً ۹ سال، 
برنامه ریزی شده است که در اواخر سال ۲۰۲۳ بدهی 

کاربران این صرافی بازپرداخت شود.
در کشور ما نیز این فرایند به زمان زیادی نیازمند است و 
در صورت گرفتار شدن در این وضعیت، باید صبر داشته 
باشید و از مراجع قضایی پرونده را برای بازیابی وجوه 

پیگیری کنید.۱

چه بلایی بر سر
صرافی های ورشکسته می آید؟

زاد حامد توانای آ
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ا  امنیت شغلی کارگران به دلیل داشتن قراردادهای موقت یک ماهه تامین 
نمی شود. از ۱۱۰۰ کارگر داروگر حدود ۵۰ کارگر باقی مانده است و بقیه 
در طول ماه ها و سال های اخیر اخراج شده اند. هر یک از کارگران به صورت 
میانگین ۱۷ تا ۲۵ سال سابقه کار دارند. برخی از کارگران شب ها نگهبانی و 
دستفروشی و مسافرکشی می کنند تا خرج زندگی شان تامین شود. تعدادی 
از کارگران خودخواسته محل کار خود را رها کرده یا به مرور بازنشسته شده اند. 
کارگران این کارخانه عمده مشکل کارخانه داروگر تهران را مشکلات مدیریتی و 
مالکیتی می دانند. پرداخت نشدن دست کم سه ماه حقوق و حدودا شش ماه 
حق بیمه تامین اجتماعی و در عین حال لغو سرویس ایاب و ذهاب، غذا و حق 

مرخصی های کارگران از مشکلات کارگران داروگر عنوان شده است.
مدیران کارخانه به بهانه های مختلف از روز ۲۸ اسفند ماه سال گذشته تا ۱۵ 
فروردین سال جاری در دو مرحله اقدام به تعدیل ۱۴ نفر از همکاران باسابقه 

کرده اند و حتی با پا در میانی کارگران راضی به بازگشت بکارشان نشدند.
به گفته یکی از کارگران بهانه کارفرما این است که این ۱۴ کارگر بدون اجازه از 
روز ۲۸ اسفند ماه )۱۴۰۱( محل کار خود را برای تعطیلات نوروزی ترک کرداند، 
این در حالی است که همه آن ها قبل ازخروج از کارخانه، درخواست مرخصی 

داده و مرخصی آن ها از سوی سرپرستان و مسئولان بخش تایید شده است.
سوابق فعالیت بعضی از کارگران به ۱۵ تا ۲۰سال می رسد.

به گفته ی کارگران، در پیِ احضار کارفرما پس از تجمع برخی کارگران در مقابل 
قوه قضائیه، وکیل کارخانه به کارگران اعلام کرد تا برج شش هیچ حقوقی 

پرداخت نخواهد شد!
پس از تجمع کارگردان مقابل قوه قضائیه، کارفرما به دادستانی احضار شد اما 
در کمال ناباوری مدیریت کارخانه داروگر بعد از جلسه ای که با برخی مسئولان 
دادستانی برگزار کرد بلافاصله با مراجعه به کارخانه همه سالن های تولیدی 
کارخانه را پلمب کرده و اسامی ۲۷ نفر از کارگران قرار دادی باسابقه را در لیست 
اخراج قرار داد. به گفته ی فرزعلیان »تولید کاملًا خوابیده است« و با اخراج کارگران 
باقیمانده، درب های کارخانه بسته می شود. کسانی که از شرکت رفته اند هنوز 
حق سنوات خود را نگرفته اند. دو سال سنواتی که تا پارسال هزینه ی یک پراید 

دست دوم می شد الان تنها هزینه ی خورد و خوراک می شود.

ضرورت توجه به روال ها و فرایندهای مدیریت صنایع
وقت آنقدر تنگ هست که بفهمیم صرفا مچ گیری و مقصریابی و همچنین و 
همچنین کلی گویی و استعمال کلیدواژه های تکراری دیگر افاقه نمی کند. 
صحبت فرهنگ کار و دانش مدیریت است. اعتراض کارگر و نگرانی از معیشت 
او به جای خود. زخم حتما رسیدگی اولیه می خواهد اما وقتی عمیق تر از این 
حرف ها باشد قطعا پانسمان معمولی کفایت نمی کند. حکایت امثال داروگر 
صرفا برای اخبار این روزها نیست. مثلا کافی است نگاهی به عکس محصولات 
داروگر در وبسایت شان بیندازید تا بفهمید که لااقل از حدود ۲۰-۳۰ سال پیش 
که شاید اوج شکوفایی این شرکت بوده حداقل از منظر بیرونی چیز زیادی تغییر 
نکرده است. نوع بسته بندی، گرافیک و سر و شکل محصولات تقریبا همان است. 
یک لحظه خاطره بازی و حس نوستالژی را میوت کنید و بگذارید این کلیدواژه ها 
در مقابل تان رژه بروند: خلاقیت، برندینگ، تبلیغات، دیزاین، رقابت، مدیریت 
هوشمند، نوآوری... بعد دسته جمعی ذره بین به دست بگیریم و ببینیم با این 

شابلون ها چه نمره ای به داروگر و داروگرها باید داد؟
پیشنهاد کاربردی؛ »اورژانس صنایع«

ما به چیزی شبیه »اورژانس صنایع« نیاز داریم. وضعیت مدیریت بسیاری از 
شرکت های دولتی واگذارشده و نیمه خصوصی در زمینه استانداردهای مدیریت 
و خلاقیت محصول احتمالا اسفبار است. کافی است نگاهی بیندازید به همین 
تیم بزرگ پایتخت که بعد از این همه سال هنوز یک روال ساده ی حقوقی، مالی 
مطمئن را نتوانسته در سازمانش جابیندازد و در هر دوره عده ای گندهایی 
می زنند و هزینه هایی مادی و معنوی روی دست باشگاه و اعصاب مردم به جا 
می گذارند؛ چرخه ای باطل و تکراری که نمی دانی چرا کسی یک بار برای همیشه 
آن را قطع نمی کند. تازه این برای تیم فوتبالی با هواداران میلیونی است آن هم 
هم در پایتخت و جلوی چشم رسانه. چه انتظاری هست که از احوالات فلان 
کارخانه ی ولو با قدمت چندین و چند ساله خبرداشته باشیم؟ کار »اورژانس 
صنایع« چکاپ وضعیت استانداردهای سازمانی و اصول مدیریت مجموعه  
می تواند باشد. تیمی متشکل از دانشگاهیان و اساتید حوزه مدیریت، متخصصان 
برندینگ، جامعه شناسان و افراد خلاق و البته ایران دوست را می توان گردهم آورد 
که مأموریت شان بررسی و ارائه ی گزارش تخصصی، شفاف و مستند است. این 
تیم می تواند با همکاری وزارت صمت، سازمان خصوصی سازی و وزارت اقتصاد 
تحت نظارت مستقیم رئیس دولت یا معاول اول رئیس جمهور تشکیل شود و فارغ 
از روال های بوروکراتیک به شکل ضربتی نهادهای واگذارشده دولتی را تحت 
نظارت خود قرار دهد و راه حل ها را هم پیشنهاد دهد. ادامه ی کار می تواند در 
راستای توانمندسازی مجموعه ها تحت نظارت سازمان خصوصی سازی تا بهبود 

کیفی و استقرار استاندردهای سازمانی ادامه یابد. 
داروگر و داروگرها اگر حتا امروز و فردا هم بتوانند در کوتاه مدت پاسخ اعتراضات 
بحق کارگرانشان را بدهند باز با برگشتن به همان روال های پیشین با نتایج 
همیشگی شان می رسند. مسأله را در ماندن در نوستالژی، امنیتی کردن 
اعتراضات یا اجبار کارفرما به انجام کارهایی مقطعی و در درازمدت زیان ده نباید 
نگریست و محدود کرد. طیف نه چندان کمی از صنایع کشور به این رسیدگی 
اورژانسی نیاز دارند. به خصوص آنها که سنخیتی با روح یک »سازمان یادگیرنده« 
ندارند و به هر دلیل از نوآوری و پوست اندازی ناتوان اند. نفع همان کارگران 

معترض در همین نوسازی ریشه ای و پایه ای است.
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پاتریک مک گینیس| سرمایه گذار خطرپذیر، نویسنده

احتمالاً با »FOMO« آشنا هستید، که مخفف »ترس  از دست دادن« است. این حس وقتی به شما دست 1

می دهد که احساس کنید دیگران کاری بهتر از آنچه شما 

می کنید، انجام می دهند. اما »FO« دیگری هم هست که 

باید در مورد آن بدانید، و این خیلی خطرناک است. اسم آن 

»FOBO« است، و مخفف »ترس از یک گزینه بهتر« است. 

ما در دنیایی از انتخاب های طاقت فرسا زندگی می کنیم. 

حتی تصمیماتی که قبلًا ساده بودند، مثل انتخاب رستوران 

یا خرید های روزانه، حالا پُر از تحلیل بیش ازحد هســـتند. 

تکنولوژی فقط این مسئله را مشخص تر کرد. اگر می خواهید 

یک جفت بند کفش سفید را آنلاین خریداری کنید باید از 

بین هزاران مورد و خواندن صدها نظر انتخاب کنید. آن ها 

اطلاعـــات گیج کننده ای تنها برای خریـــدِ دو عدد نخ که 

قیمتش کمتر از قهوه لته صبحانه است، هستند. 

به احتمال زیاد زمانی که سعی کرده اید فقط یکی  را، از گروهی از نتایج کاملًا قابل  قبول انتخاب کنید، 2

»FOBO« را تجربه کرده اید. این نشانه از فرهنگی است که 

جمع آوری و نگهداریِ هر چه بیشتر گزینه های ممکن را، 

ارزش می بیند. 

شـــاید متعجب شـــوید که چرا همه این ها بد هستند. این 

حرف متناقض به نظر می رســـد. آیا این امتیازی نیست که 

گزینه های خوبی برای انتخاب داشته باشیم؟ مشکل این 

است که »FOBO« ناتوانی تحلیلی سختی را القا می کند 

که می تواند برای زندگی شخصی و حرفه ای شما تأثیر منفی 

بگذارد. وقتی  نمی توانید با جدیت تصمیم بگیرید، شما زمان 

و انرژی ارزشمندی را هدر می دهید. 

خوشبختانه، راهی برای غلبه بر »FOMO« وجود  دارد. راز اینجاست: با هر تصمیمی که می گیرید، 3

ابتدا باید خطرات را مشخص کنید، زیرا این کار، استراتژی 

تصمیم گیریِ شما را آگاه می کند. وقتی که نوبت آن می رسد، 

فقط با ســـه نوع تصمیم گیری در زندگی مواجه می شوید: 

ریسک بالا، کم ریسک و بدون ریسک. 

با تصمیمات بدون ریسک شروع می کنیم. این ها  جزئیات زندگی هستند، جایی که تقریباً هرگز جواب 4

نادرست وجود ندارد، و در عرض چند ساعت، حتی تصمیمی 

را که گرفتید به خاطر نمی آورید. یک مثال خوب، این است 

که چه چیزی را در تلویزیون تماشا کنیم. با صدها نمایش، 

به راحتی می توان گیج شد، با این حال مهم نیست چه چیزی 

را انتخاب می کنید، نتیجه آن اساساً وجود ندارد. پس بیشتر 

از چند دقیقـــه روی »FOBO« صرف کردن انرژی زیادی را 

هدر می دهد. فقط باید ادامه دهید. 

وقتی نوبت به تصمیماتِ بدون ریســـک می رسد، کلید آن 

این اســـت که آن ها را به جهان بیرون بسپارید. برای مثال، 

می توانید انتخاب هایتان را به دو مورد کاهش دهید و شیر 

یا خط بیندازید. یا اینکه روش مورد علاقه خودم را امتحان 

کنید – از ساعت بپرسید. هر یک از انتخاب های خود را به 

نصف ســـاعت خود اختصاص دهید، سپس اجازه دهید 

ثانیه شمار به شما بگوید چه کار می خواهید بکنید. به نظر 

کار بی اهمیتی انجام می دهم. 

این ما را به تصمیم گیری های کم ریســـکی سوق  می دهد. این ها پیامد هایی دارند، اما هیچ یک از 5

آن ها شوک آور نیستند و نتایج قابل قبولی وجود دارد. کارهای 

روزمره زیادی سر کار، مثل خرید پرینتر، رزرو هتل یا انتخاب 

محل برگزاری یک رویداد خارج از منطقه به طور کلاسیک 

ریسک های کوچک در طبیعت هستند. برخی از تفکرات 

لازم است، اما این تأملات سرنوشت ساز نیستند، و احتمالًا 

در عـــرض چند هفته آن ها را فراموش خواهید کرد. شـــما 

می توانید تصمیم گیری را برون سپاری کنید، اما از آنجا که 

خطرات زیادی وجود دارد، لازم اســـت کمی انتقادی فکر 

کنید. این بار، کار را به شخص دیگری برون سپاری می کنید. 

چند معیار اصلی تعیین کنید، کســـی را انتخاب  کنید تا پیشنهاد هایی ارائه دهد، و از مشورت آن ها 6

استفاده کنید. مطمئن شوید که از وسواس پرهیز می کنید. 

هدفتان این است که مشکل خود را حل کنید، نه اینکه آن 

را به تعویق بیندازید.  حالا از  عهده تصمیمات کم ریسک و 

بدون ریسک برآمدید، شما فضا و زمان لازم برای رسیدگی به 

تصمیمات ریسک بالا را ایجاد کرده اید. این ها چیزهایی مثلِ 

»کدام خانه را بخرم « یا »کدام شغل را قبول کنم« هستند. 

ازآنجایی که ریســـک ها بالا، و پیامدهای آن ها بلندمدت 

هستند، قطعاً می خواهید این کار را درست انجام دهید. 

قبل از شـــروع، بیایید چند اصل اساسی را برایِ  راهنمایی شما در این روَند ایجاد کنیم. اول، فکر 7

کنید چه چیزی برای شما اهمیت دارد، و معیارتان را بر طبق 

آن تنظیـــم کنید.  دوم، حقایق مربوطه را جمع آوری کنید. 

دقـــت کنید که اطلاعات را در تمام موارد جمع آوری کنید، 

می توانید مطمئن باشـــید که واقعـــاً تصمیم آگاهانه ای 

گرفته اید.  و سوم، به یاد داشته باشید که »FOBO« طبیعتاً، 

زمانی می آید که تلاش کنید فقط یک گروه را از بین گزینه های 

کاملًا قابل قبول انتخاب کنید. بنابراین مهم نیست که شما 

چه چیزی را انتخاب کنید، می توانید مطمئن باشید که روَند 

نزولی محدود است. 

حالا که برخی قوانینِ پایه ای را ایجاد کردید، فرآیند  می تواند آغاز شود. با مشخص کردن یک برنامه بر 8

اساس شهود خود شروع کنید، سپس هرکدام از گزینه های 

موردنظر را یک به یک با موردی که تعریف می کنید مقایسه 

کنید. هر بار، بر اســـاس معیارها، یکی از دو گزینه بهتر را 

انتخـــاب کنید، و دیگری را کنـــار بگذارید. ترفندی برای 

جلوگیـــری از »FOBO« وجود دارد. زمانی که یک گزینه را 

حذف می کنید، برای همیشه از بین می رود. اگر دوباره به 

گزینه های حذف شده روی آورید، به مشکل می خورید. حالا 

این فرایند را تا رسیدن به یک انتخاب نهایی تکرار کنید. 

اگر این روند را ادامه دهید، معمولاً خودتان تصمیم  گرفته و مراحل به اتمام خواهد رسید. در موارد نادری 9

که به مشـــکل بر می خورید، از گروه کوچکی از افرادِ مورد 

اعتماد راهنمایی خواسته تا آن ها در مورد این موضوع خاص 

راهنمایی   لازم را بکنند. یک گروه پنج نفره یا کمتری داشته 

باشید، ترجیحاً تعداد فرد باشـــد تا در صورت نیاز با آن ها 

مشورت کرده و یک مورد را انتخاب کنید. 

حالا که انتخاب کردید، آخرین چالش باقی می ماند.  باید متعهد باشید. من نمی توانم به شما قول بدهم 10

که شما واقعاً تصمیم خوبی گرفته اید، اما می توانم این را بگویم: 

 »FOBO« درصد قابل توجهی از مردم در جهان هرگز نباید نگران

باشند. برخلاف میلیاردها نفر که گزینه های کمی، مثل جنگ، 

فقر و یا بیماری دارند، شـــما فرصت های زیادی برای زندگی 

دارید. ممکن است هر آنچه را که می خواهید، به دست نیاورید، 

اما حقیقت، صرفاً تصمیم گیری قدرتمندانه است.

چگونه چگونه سریع ترسریع تر
 تصمیم بگیریم؟ تصمیم بگیریم؟

ترجمه: آرش مرزوقی- مسعود موسوی


